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هاي دين را براي ما آسان نمود ، و  سپاس و ستايش خداوندي را كه پيمودن راه
هاي منتهي به يقين را بيان فرمود ، و از اين  هاي آن را آشكار ساخت ، و راه نشانه

گاه ما را با اشرف پيامبران و  آنپايانش را براي ما كامل نمود ،  بيهاي  رهگذر نعمت
اشت ، و به توسط او ما را از پرتگاه خطرها رهايي بخشيد ، افضل برگزيدگانش گرامي د
بيت  سپس ما را با اهل مقامات والا را به ما نشان داد ، و به وسيله او راه ارتقا به

هايمان  دل   پسان بشر و شافعان روز محشر هستند ،گرامي داشت ، كه سرور ،  پيامبرش
كه . مان را با اسرار محبتشان گسترش داد هاي را با انوار هدايتشان منور ساخت ، و سينه

هاي خداوندي بر دشمنانشان  ها ، و لعنت پايان پروردگار براي هميشه بر آن درودهاي بي
  .باد 

  دليل تأليف
محمد باقر فرزند محمد تقي مجلسي ، كه : گر  اين بنده نيازمند به عفو خداوند بخشايش

آساني فرمايد ، و حسابشان را به خداوند نامه عملشان را به دست راستشان عطا 
كه در جستجوي حق و حقيقت ، به شاهراه سعادت  از كسانييكي: رسيدگي نمايد ، گويد 

و هدايت راه يافته و خوف از روز رستاخيز در دلش جاي گرفته بود ، از من خواست راه 
 خصوص  ، به١نجات را كه خداوند مرا به سوي آن هدايت فرموده ، براي او بازگو كنم

ها تاريك گشته ،  دراين زمان كه راه راست بر مردم مشتبه شده ، راه هدايت بر آن
                                                           

در مشهد مقدس ، در يـك شـب و بـه تقاضـاي يكـي از            ق   ١٠٨٦را در اواخر محرم     ) اعتقادات  (  اين كتاب    علامه مجلسي   .  ١
  .باشد طلاب و به عربي تأليف نموده است ، متن فوق ترجمه اعتقادات علامه مي



  

   

      ٢  
هاي شيطاني به  ها قرار داده ، دام ها را در پرتگاه شيطان بر سر راه پيروانش نشسته ، آن

 ، بر سر راه خدا جويان گسترده ، از چپ و راست ست حزب شيطان ، از آدميان و جنّياند
 .حق و حقيقت در برابرشان آراسته است ها گرفته ، بدعت و ضلالت در لباس راه را بر آن

لذا بر خود وظيفه ديدم كه راه نجات و طريق حق را براي او بيان كنم ، دلايل روشن و 
مراهان ستم هاي بدعت گذار و گ براهين استوار را براي او اقامه نمايم ، اگر چه از فرعون

  ! ! !پيشه در خوف و هراسم 
بدانيد كه من در مقام نصيحت و خيرخواهي ، آن چه از حق و حقيقت ! اي برادران ايماني 

زنم ، و در راه  كنم ، و از گفتن حق سر باز نمي برايم آشكار شده ، چيزي را مخفي نمي
اي را خوشايند  ابلاغ فرمان حق از سرزنش سرزنش كنندگان باكي ندارم ، اگرچه عده

  .نباشد 
  مد محمد و آل مح

به چپ و راست منحرف نشويد ، بدانيد كه خداوند حضرت محمد ! اي برادران ايماني 
 ها باد ـ گرامي داشته ، و آنان را بر همه  و اهل بيت او را ـ كه درود خداوند بر آن

هاي حكمت خود  ها را معدن رحمت ، كليد معرفت و گنجينه مخلوقاتش برتري داده ، آن
ت بزرگ و مقام هايند ، شفاع هستي آناصلي از آفرينش جهانهدف . ه است قرار داد

  .است محمود از آن ايشان
باشند ، زيرا در  ها واسطه فيض خدا در دو جهان مي معناي شفاعت بزرگ اين است كه آن

ها دارند ،  ميان مخلوقات ، شايستگي اين همه فيوضات الهي و نفحات رحماني را تنها آن
باشند ، و به همين  ها از فيوضات الهي برخوردار مي يل وجود آنو ديگر مخلوقات به طف

ها  ها درود بفرستند و در هر حاجتي به آن دليل است كه بر همگان واجب است كه بر آن



  

   

      ٣  
الإطلاق است و  شود ، خداوند فياض علي ها رد نمي متوسل شوند ، زيرا هرگز درود بر آن

الهي برشخص دعا كننده و ها فيض  بركت آنهها شايستگي پذيرش فيض را دارند ، و ب آن
  : كنيم  و اينك با يك مثال مطلب را به اذهان نزديك مي. ريزد  ميبر همه جهانيان فرو

اگر يك فرد بياباني به دور از هرگونه آداب و رسوم ، كه شايسته هيچ تجليل و احترامي 
ه افتخار او سفره شاهانه دهد براه يابد ، اگر پادشاه دستورنيست ، به دربار پادشاهي 

ها را در آن گرد آورند و همه درباريان به احترامش برخيزند ،  بگسترند ، كه انواع نعمت
هم سازند ، د اين پادشاه را نكوهش كنند و او را به كمي عقل و تيرگي رأي متّرَارباب خِ

، و يا فرماندهان ولي اگر اين سفره را به افتخار يكي از مقربان درگاه ، يا وزيران دربار 
اي خواهد  سپاه بگستراند ، و يك فرد بياباني را هم در كنار سفره جاي دهد ، كار پسنديده

هاي  بود ، حتّي اگر هزارن فرد بياباني نيز وارد شوند و در كنار سفره بنشينند و از نعمت
ز اين ها را ا شود ، و برعكس اگر آن آن متنعم شوند ، از كرم پادشاه نيكو شمرده مي

  .خوان نعمت محروم سازد ، نكوهيده خواهد بود 
ما نيز چون در نهايت دوري از مقام ربوبي هستيم ، و فاصله زيادي از حريم كبريائي 

هايي در ميان  داريم ، و هيچ پيوندي با ساحت ملكوتي و جبروتي او نداريم ، بايد واسطه
  .جنبه بشري . ٢جنبه ملكوتي . ١: باشند كه داراي دو جنبه باشند 

با جنبه ملكوتي خود با مبدأ أعلي در ارتباط باشند ، احكام و معارف الهي را از مقام 
چه را كه از مبدأ اعلي  ربوبي بگيرند ، و با جنبه بشري با مردم در ارتباط باشند ، تا آن

اً از كه خداوند سفيران و پيامبرانش را ظاهرجاستاز اين. ها القاء كنند  اند به آن گرفته
ها  جنس بشر ، و باطناً از جنس برتر قرار داده كه در خُلق ، خوي ، استعداد و شايستگي

  . اند  كاملا با ديگران متفاوت هستند ، واز سرشت قدسي و ملكوتي آفريده شده



  

   

      ٤  
هاي بشري از  دهند ، براي اين است كه توده ر مي س٢ اِنّما أناَ بشَرٌ مِثْلُكُم: و اگر نغمه 

ها انس بگيرند ، و ايشان را از جنس خود بپندارند و به سوي   وحشت نكنند ، با آنها آن
و لَو جعلناه ملَكاً لَجعلْناه رجلاً و لَلَبسنا علَيهِم : فرمايد  آنان جذب شوند ، لذا خداوند مي

  .٣ ما يلْبِسونَ
منظور از : ير كرد و گفت توان حديث مشهور در مورد عقل را با همين بيان تفس و مي

باشد ، مقصود از أقْبلِْ ، فراخواندن او به سوي كمالات  مي عقل نفس رسول اكرم 
و مقام قرب الهي و رسيدن به اوج كمال بشري ، و منظور از أدبِرْ ، عقلي و معنوي 

ا ه  براي هدايت و ارشاد انسانپايين آمدن از آن ه قلّه كمال وگرايش او پس از رسيدن ب
  .باشد  مي

، منظور از ٤قَد أنْزلََ االلهُ إلَيكُم ذكِْراً رسولاً : فرمايد  و شايد در فرمايش خداوند كه مي
 مقربّي كه هيچ پيامبر مرسل و فرشتهييباشد از آن مقام والا إنزال تنزلّ دادن پيامبر

ها را به  يرد و آنها انس بگ جا راه نيست ، به سطح معاشرت با مردم ، تا با آن را به آن
  .شاهراه هدايت رهنمون شود 

ها واسطه ميان خالق متعال و  در مقام افاضه ديگر فيوضات الهي و كمالات رباني نيز آن
ها  باشند ، هر فيض و بخششي كه از مبدأ فياض صادر شود نخست به آن مخلوقات مي

  .گردد  شود ، سپس به ديگر مخلوقات پخش مي افاضه مي
خواهيم كه  فرستيم ، از خداوند مناّن مي ها صلوات و سلام مي كه به آن يپس هنگام

                                                           
 .من نيز همانند شما بشر هستم .  ٢
هاي بشري بر تنشان  داديم ، و از جامه  را از جنس فرشته بفرستيم ، او را به صورت يك مرد قرار مياگر قرار بود كه پيامبر.  ٣

 .پوشانديم  مي
  . به سوي شما فرستادرا كه رسول است  يادآوري كنندهخداوند .  ٤



  

   

      ٥  
انتهايش را به معادن  هاي بيكرانش را به معادن رحمت بفرستد ، و فيوضات بي رحمت

  .جا به همه مخلوقات پخش گردد  فيض سرازير نمايد ، تا از آن
  ]و أهل بيت   رسول خدا تبعيت از

كه اشرف كائنات را به پيامبري برانگيخت ، د متعال هنگاميكنيد كه خداونوجهاينك ت
 ، به صريح اين آيه پيروي از ٥واهتَانْه فَنْم عما اتيكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و مانَهاكُ: فرمود 

در اصول دين ، فروع دين ، امور معاش و معاد ، و فرا گرفتن احكام و  پيامبر اكرم 
  .اجب است معارف از آن حضرت بر ما و

همه علوم ، معارف ، احكام ، آثار ، آيات قرآني و معجزات رباني را   رسول اكرم و
:  حديث متواتر فرموده است به وديعت نهاده ، و در ]در نزد اهلبيت عصمت و طهارت 

  .٦الحْوض قا حتّي يرِدا علَييفْتَرِ ، اَهلَ بيتي ، لنَْعتِْرَتيتارِك فيكُم الثَّقَلَينِ ، كِتاب االلهِ و إِنّي
باشد و حديث  مي بيت پيامبرشود كه علم قرآن نزد اهل  استفاده مياز روايات فراوان

به يادگار مانده احاديثشان ، در ميان ما  ، ] بيتاهلاز  .آن دلالت دارد فوق نيز برمتواتر 
و تدبر در آثار  ]بيت هلتمسك به اخبار ا، فقط  در اين زمان پس وظيفه ما .است 

  .هاست  آن
بيت پيامبرشان را پشت سر انداخته ، در افكار و ولي اكثر مردم در زمان ما آثار اهل

  .ورزند  رو رفته ، بر آن اصرار مي خود ف انديشه
  فلسفه و فلاسفه

اي كه خود گمراه شده ، ديگران را گمراه  اند ، فلاسفه گروهي راه فلاسفه را پيش گرفته
                                                           

 .ن دوري نماييد چه شما را از آن نهي فرمود ، از آ را بگيريد ، و آن چه پيامبر براي شما آورد ، پس آن آن.  ٥
قرآن و عترت خود را ، كه هرگز از يكديگر جدا نشوند تا در كنار حوض بر : بها به وديعت نهادم من در ميان شما دو امانت گران.  ٦

 .من وارد شوند 



  

   

      ٦  
اند ، بلكه بر  كنند ، به رسالت پيامبري اعتراف نكرده ، به معارف قرآني ايمان نياورده مي

را به پيشوائي  اند ، پس گروهي اينان هاي باطل خود اعتماد نموده هاي ناقص و انديشه عقل
ها نصوص صحيح و صريح  كه اين اند ، در حالي خود برگزيده ، مقتداي خود قرار داده

. دهد  فلاسفه وفق نميها با سخنان حرفاين: گويند  كنند و مي  تأويل مي راامامان معصوم
كار فلاسفه چون دانند اف كه خود مي در صورتي. ها نه مفيد ظنّ است و نه وهم  دلائل آن

 فلاسفه با هم مختلف و آراءشان متباين بينند كه نظرات تار عنكبوت است ، و خود مي
كه   در حالياند ، ائيان ، و گروهي ديگر بر مبناي رواقيان رفتهاست ، گروهي بر مبناي مشّ

در اصول  را تعالي مردمو پناه به خدا كه حق . رِ سازگاري نادر است سبين اين دو گروه
گذارد ، كه حيران و سرگردان بمانند و همانند چارپايان در وادي  اعتقادي به خود وا

  .گمراهي بچرخند 
بيت  صادره از اهل كه نصوص صحيحه و صريحهاند  ه جرأت كرده، چگون سوگند به جانم

  !را به دليل حسنِ ظنّ به يك فيلسوفِ كافر يوناني ، تأويل نمايد  ]عصمت و طهارت 
  ٧تصوف و عرفان

ها   ، خدا را با اين بدعتها را دين خود قرار داده  اهل زمان ما بدعتو گروهي از
كه  شمارند ، در حالي ها رهبانيت را عبادت مي اند ، اين را تصوف نام نهاده پرستند و آن مي

 حضور در اجتماعات زويج و معاشرت وبه تو ، است از آن نهي فرموده  رسول اكرم 
و شركت در مجالس مؤمنان فرمان داده ، به هدايت مردم ، تعليم و تعلّم احكام دين ، 

به معروف ، لاش در حوائج مردم ، امر تشييع جنازه ، عيادت بيماران ، ديدار با مؤمنان ، ت

                                                           
د شوند غالباً با عنوان اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگي ياد شوند با عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعي شان يا: استاد مطهري .  ٧

  ٧٦ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي بخش                                                                                . متصوفه ياد مي شوند 



  

   

      ٧  
كه آن عزلت و   است ، در حاليو نشر احكام الهي امر نموده حدود  نهي از منكر ، اقامه

 فرائض و سنن  ها منافات دارد و مستلزم ترك همه  اين اند با همه نيت كه اختراع كردهرهبا
  .الهي است 

اند ، كه  اساسي را اختراع كرده  بيهاي ها به جاي عبادات اسلامي يك سلسله عبادت آن
، كه هيچ دستوري از ها ذكر خفي است كه عمل خاصي به شكل خاصي است  يكي از آن

 آن نرسيده ، و در هيچ حديث و روايتي از آن ياد نشده ، و در صاحب شريعت درباره
ام هيچ كتابي از آن سخني به ميان نيامده است ، چنين عملي به طور يقين بدعت و حر

  :فرمود   رسول اكرم  شك و ترديدي در آن نيست ،است و هيچ
  .٨ضَلالَةٍ سبيلُها اِلَي الناّرِكُلُّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ ، و كُلُّ 

 است ، كه اشعاري را به سبك غنا  ها ذكر جلي ي آني اختراعها يكي ديگر از عبادت
ا سوت كشيدن و كف زدن عبادت آورند ، و خدا را ب خوانند و همانند الاغ فرياد بر مي مي
ذكر خفي و ذكر جلي كه بدعت و اختراع ي براي خدا جز عبادتكنند  گمان ميكنند و  مي

كنند ، و از نماز واجب  ها را ترك مي ها و عبادت ، ديگر سنتّخودشان است ، وجود ندارد 
را هم   آنترسيدند كنند ، و اگر از علما نمي به تُك زدني چون نوك زدن كلاغ بسنده مي

  .كردند  از ريشه ترك مي
كتفا نكرده و انحراف در اصول دين ها ا ها باد ، به اين بدعت ، كه لعنت خدا بر آنصوفيه 

كنند ،  به وحدت وجود قائل هستند ، و معناي معروفي كه از آن قصد ميوارد نموده 
  .م است شود ، كفر به خداوند عظي بزرگانشان در عصر ما شنيده مياز طور كه  آن

 ، سقوط تكليف ، و ديگر عقايد پوچ و فاسدشان ها اعتقاد به جبر  هاي آن لغزشاز ديگر 
                                                           

 . مسيرش به سوي آتش است هر بدعتي گمراهي است ، و هر گمراهي.  ٨



  

   

      ٨  
  .باشد  مي

و هاي اين شياطين  وسوسهدين و ايمانتان را از از صوفيه بپرهيزيد و ي ، اي برادران ايمان
  يبندهها و ظواهر فر مراقب باشيد گول نيرنگ. از ظاهرسازي و فريبكاري آنان حفظ كنيد 

  .دهند  ها انجام مي  تصنّعي را براي فريب دادن نادانيها را نخوريد ، كه اين كارها آن
چه را كه در اصول مذهب از اخبار متواتر براي من روشن شده ، به طور  و اينك من آن

 ، و ، تا فريب كاري و نيرنگ بازي صوفيه گمراهتان نكند كنم  خلاصه براي شما بيان مي
چه را كه از مواليان شما به من رسيده ، به   ، من آنگار را بر شما تمام كنمپروردحجت 

رسانم ، تا هر كس هلاك شود از روي آگاهي هلاك شود ، و هر كس زنده گردد  شما مي
خواستم در اين جا بيان كنم ، در دو بخش  چه مي آن.از روي بصيرت و آگاهي زنده گردد 

  :آورم  مي
  اصول عقايد: بخش اول 

 علم به وجود و صفات خويش را آموخته ، به تدبر هران كريم  كه خداوند در قرآبدانيد
دستور داده انسان از خلقت عجيب و غريب و حكمت بديع ،   و آفرينشنفس  أدر آفاق و

كنيد بر اين كه پروردگار دانا ، توانا ، حكيم و  نيك بينديشيد ، يقين پيدا مياست ، و اگر 
  .زند  گز ظلم و قبيح از او سر نمي هركهغالبي داريد 

آيات و كه خداوند براي هدايت شما پيامبري را فرستاده كه با كنيد بر اين و يقين پيدا مي
هرگز : گويد  ميعقل به روشني. كرده است او را تأييد،  قوي و معجزات روشنهاي نشانه

به بدين طريق  .دهد   را به دست شخص دروغگو نميآيات و معجزاتخداوند حكيم اين 
 و متابعش باشي كه شود  ميكني ، و بر شما لازم يقين پيدا مي راستگوئي پيامبر اكرم 

  .هايش در اصول و فروع دين راست و درست است   گفته  همهمعتقد شوي كه



  

   

      ٩  
  عقايد در آيات و اخبار

خداوند :  كه ستا ، در دين ثابت شده ، اين با آيات روشن و احاديث متواتر از آن چه 
 ، در آفرينش  پرستش غير او جايز نيستجهان هستي شريكي ندارد ،داره يكتاست ، در ا

  و خارجي ، وهمياست ، براي او اجزايِذات او احديجهان وزير و مشاوري نداشت ، 
 او أحدي است ، وصفي خارج از ذات ندارد ، صفاتِ او فاتو ص .شود  تصور نمي،  عقلي

  .عين ذات اوست 
. نيست پذير فنا، ابدي است  آغازي نيست ، او ش نقطه است ، يعني براي وجود ازلياو

  . بر او راه داشته ، و نه در آينده ممكن است بر او راه يابد  و نيستينه در گذشته عدم
  . نيست همكان را بر او راهم ندارد ، زمان و را  او جسم نيست و خواص جسم

   .يفيت و چگونگي نداردك و نيستش ذاتجداي از، او  حيات جاويد است و  او زنده
  . او از طريق خطور دادن به دل و انديشيدن و تأمل نيست  اراده دارد ، ولي ارادهو 

  .ر نيست ، و بر هر چيزي تواناست جبو مو در افعالشاو از روي اختيار است افعالِ 
دهد ، بدون اين  را انجام مي نآاگر خداوند بخواهد هزاران دنيا نظير اين جهان بيافريند ، 

كنند خلقت  سفه ، كه خيال ميخلاف گمان فلار باد و يا زمان نياز داشته باشد ،وكه به م
  . قديمي و استعداد دارد   نياز به مادهاجسام

  علم حق تعالي
 ، چه در گذشته وجود داشتهآنبر و  ، داناستكليات آن ، ، جزئيات وخداوند به هر چيزي 

آن  پس از تحقّق يافتن آگاه است وكند ، بر يك منوال  در آينده وجود پيدا ميچه  و آن
، از در آسمان و زمين ،  ذره به مقدار .آيد  علم او تغيير و دگرگوني پديد نمي، در چيز 

لم پروردگار بر كنند ع  خلاف گفتار فلاسفه ، كه خيال ميماند ، بر  نميعلم او مخفي



  

   

      ١٠  
  . كفر است ، و اين اعتقاديابد  جزئيات تعلّق نمي

  تفكر در ذات و صفا ت
 بينديشيم كه آيا علمِ او كه در كيفيت علم خداوندبلكه جايز نيست لزومي ندارد 

چه در آيات و  حضوري است يا حصولي ؟ همچنين در مورد ديگر صفات او ، بيش از آن
گردد ، و   ذات بر مي، به تفكّر در زيرا تفكّر در صفات .احاديث براي ما بيان شده است 

 .٩ايم در احاديث فراواني از آن نهي شدهما 
  افعال و دستورات الهي

او هرگز به كسي  .دهد  ز از روي حكمت و مصلحت انجام نميهيچ كاري را جخداوند 
چه  آن و. كند  مقرّر نمي ش تكليفبيش از توان و قدرته كسي كند ، و هرگز ب ميظلم ن

 بندگان در  و.هاست  كليف كرده براي مصالح و منافع آن تخداوند بندگانش را به آن
  .انجام تكليف و ترك آن مختارند 

  جبر و اختيار
بندگان در : اگر كسي بگويد  :الأمرين است بيننه جبر است و نه تفويض ، بلكه امر 

 نسبت دادن ظلم بهدانيم كه  تلزم ظلم براي خداوند است ، و ميافعال خود مجبورند ، مس
خداوند هيچ : ر كسي بگويد  اگو .اوند قبيح و محال ، و اعتقاد به آن كفر است خد

بلكه خداوند در مواردي از طريق . اي در اعمال بندگان ندارد آن هم كفر است  مداخله
و  .كند   با سلب توفيق نمودن ، مداخله ميارشاد و هدايت وتوفيق دادن ، و در مواردي

دن ، ولي هرگز با توفيق دا .گويند  ميضلال ا شرع ،  را در اصطلاحاين سلب توفيق
  .شود   مجبور به معصيت نميشود ، و با سلب توفيق ، كسي اي مجبور به اطاعت نمي بنده

                                                           
 .توانيد به نشريه پيام دين با عنوان خداشناسي مراجعه بفرماييد  ميدر زمينه تفكر در ذات و صفات الهي .  ٩



  

   

      ١١  
اش را به انجام كاري مكلف كند و براي ترك آن عقوبتي تعيين  ي بندهاگر مولايمثلاً 

 عقلاً اي باز نافرماني كند ، ين بندها به او بفهماند ، اگر چنو تهديد به عقوبت رنمايد ، 
شمارند ، و اگر مولا گاه و بيگاه او را تشويق كند ، و سزاي  عقاب كردن او را قبيح نمي

نافرماني را به او گوشزد نمايد ، اما نه در حدي كه او مجبور شود ، بلكه در حد تشويق ، 
اين مقدار  .شمارند  را مجبور نميجام دهد ، عقلاً او اگر در اين صورت بنده آن كار را ان

  . پروردگار در افعال عباد ، در اخبار و احاديث آمده است همداخل
  قضا و قدر

 ا از، كه پيشوايان دين ما رآن تفكّر كني  در قضا و قدر فرو روي و در شبهاتبايد ن
قل  هست كه عزيرا كه در اين مسائل شبهات بزرگياند ،  تفكّر در اين مسائل نهي كرده

ه ، به ها فروماند بسياري از دانشمندان در آنها ناتوان است ، حتّي  بيشتر مردم از حلّ آن
 اش برايت نكنيد ، كه تنها فايدهفكّر وتدبر هرگز در اين امور ت لذا و. اند  گمراهي افتاده
  .دهد  و فقط جهل تو را افزايش مي گمراهي است

  پيامبران الهي
 ، اي واجب است ان و عصمت و طهارت آنان تا اندازه پيامبر همهبه حقاّنيتآن گاه ايمان 

لطمه به مقام ها ، و گفتن هر چيزي كه  ها ، و استهزاء به آن  آن نبوتشان ، و سب انكارو
  .ها بزند ، كفر است  شامخ آن
 ، داود ، سليمان ، و أنبياء آدم ، نوح ، موسي ، عيسي:  مشهورند مانند  آنانبرخي از
 ها به اينواجب است ها نام برده است ،  خداوند متعال در قرآن كريم از آنكه  ديگري

كر به يكي از هايشان اعتقاد داشت ، كه هر كس من ، و به كتاببالخصوص معتقد بود 
  .چه خداوند نازل فرموده كفر ورزيده است  كرده ، و به آنهمه شان را انكار  ها باشد ، اين



  

   

      ١٢  
  ١٠قرآن كريم

انيت قرآن ، و حقايق و معارف مندرج در آن ، و اين كه ازطرف پروردگار به حقّايمان 
انكار قرآن ، سبك شمردن آن و   . و به صورت معجزه است ، واجب استنازل شده ،

نيدن و انداختن آن در انجام دادن چيزي كه موجب كم احترامي به آن باشد ، مانند سوزا
اشد ، مانند درازكردن پا به  موجب استخفاف نبكه ها كفر است ، و اما كاري ميان پليدي

  . شود اشد موجب كفر مياستخفاف باهانت و قرآن ، مانعي ندارد ، ولي اگر به قصد سوي
   و كتب حديثكعبه

ر است ، و انجام كاري كه احترامي به آن كف  معظمّه واجب ، و بي احترام كعبهرعايت
 به عمد ، و يا گفتن سخنان توهين آميز ، مانند پليد كردن آناحترامي باشد ،  موجب بي
و  ها احاديث رسول اكرم   است احترام كتب حديث ، كه در آنهمچنين. كفر است 

ه خارج مي ها از دين شيعه  با اهانت به آنگرد آمده ، كه ] اطهار  هائمشود   امامي.  
  فرشتگان الهي

سام لطيفه ، و ها از اج خي از آنتگان ، و بودن همه يا برست اعتقاد به وجود فرشاواجب
اگر كسي يكي از  .آيند  روند و پائين مي ها بالا مي ها بال دارند ، و آن كه برخي از آن اين

شود ،  نكار كند ، كافر ميسرافيل ـ را اا. ها ـ چون جبرئيل ، عزرائيل ، ميكائيل  مشاهير آن
رت  به عصمت و طهاعتقادا .شود  ها را انكار نمايد كافر مي سم بودن آنو اگر ج
، سب كردن و استخفاف نمودن ، و گفتن ست ا لازمها  ، و احترام آنست ا واجبفرشتگان 

  .ها سازگار نباشد كفر آور است  ي كه با مقام شامخ آنهر چيز
                                                           

 .توانيد به نشريه پيام دين با عنوان احكام قرآن مراجعه بفرماييد  در اين زمينه مي.  ١٠



  

   

      ١٣  
  و اعتقادات باطلبت پرستي 

 كفرچيز ـ اگر به قصد پرستش باشد پرستش بت ، و سجده به غير خدا ـ هر كس يا هر 
  .است 

  .كه صوفيه و غلاُت معتقدند ، كفر است اعتقاد به حلول خدا در غير ، چنان
  .است به آن عقيده دارند كفر و صوفيهاز غلاُت كه برخي اعتقاد به اتّحاد خدا با غير ، چنان

 معتقدند ، كفر كه مسيحيان، و يا شريكي دارد ، چنانكه خدا همسر ، فرزند  اعتقاد به اين
  .است 

، و اعتقاد به و اعتقاد به جسم بودن خدا ، و يا عرش و غير عرش را مكان خدا دانستن 
  .كفر است تمام اين اعتقادات كه خداوند صورتي دارد ، اجزاء و يا اعضائي دارد ،  اين

  رؤيت ، تعمق در كنه ، تعطيل
 اين رابطه خداوند در دنيا و آخرت غير ممكن است ، و هر چه درو ديدن كه رؤيت  بدان
 . و كُنه صفات خداوند برسد تواند به كنه ذات هرگز كسي نمي . بايد تأويل كرد ١١برسد

شتراك لفظي دچار چنين كه قائلين به ا است ، چنان تعطيل و نفي صفات از خداوند باطلو 
اي   خداوند اثبات كرد ، ولي به گونهست كه اين صفات را برااند ، بلكه لازم اشتباه شده

  .هيچ نقصاني نباشد  مستلزمكه 
 نيست كه حادث  است ، ولي علم خداوند چون علم مخلوقخداوند عالم :ي گوي مثلاً مي

 باشد ، علم در خداوند نياز به صورت و آلت ندارد ، و باشد و از بين رفتن آن ممكن
 داوند اثبات كردي ، وعلم را بر خصفت در اين صورت  .علم خداوند معلولِ علتّ نيست 

 حقيقت او نفي نمودي ، و  نقصان است ، ازمخلوقات و موجبما   را كه ويژه   آنمتشابه
   .فهمي پروردگار را نميعلم صفت 

                                                           
 مانند آيات و روايات متشابه.  ١١



  

   

      ١٤  
 صفتي  قدرت در ما به وسيله .خداوند بر هر چيز ممكن قادر است : ي گوي همچنين مي

د خداوند ولي در مور. ت است انيازمند ابزار و ادو ما ، كه زائد بر ذاتحادث و است 
است به ذات خود ، بدون صفتي زائد ، و خداوند قادر: گوئي  ها را نفي كرده مي  اين همه

پس صِرفِ ذاتِ او براي ايجاد هر چيزي . بدون كيفّتي حادث ، و بدون ابزار و ادوات 
  .كافي است 
   :است  ، اراده در انسان نيازمند امورياستخداوند مريد: ي گوي همچنين مي

١ . ل ترديد به عزم . ٥  ر فعل متعلّق ارادهتصوتبد  
  پديد آمدن شوق در نفس . ٦  تصور منفعتِ آن . ٢
  تحريك عضلات و حركت به سوي آن . ٧  تصديق به امكان حاصل شدن آن . ٣
  صدور فعل از انسان . ٨  ترتّب اراده بر آن همراه با ترديد . ٤

 و ذاتي او به هر چيزي ، و به مصالح آن ، اما اراده خداوند نيست مگر از روي علم قديم
 خداوند ايجاد اوست ،  پس اراده. كند  د آن در زماني كه مصلحت ايجاب ميسپس ايجا

  . اند كه علماي كلام گفته ح بودن ، چنان ، نه علم به اصل١٢كه در اخبار آمده چنان
 ما كمال به شمار دركه  و شنوائيييبيناشنوا و بينا است ، خداوند : ي گوي ميمچنينه

 چشم و  كه بينائي به وسيله ت ، اما اين اسهاها و علم به ديدنيآيد ، علم به شنيدني مي
 ماست ، كه به اين آلات و ابزار  گوش باشد ، اين به سبب ناتواني شنوائي به وسيله

 هانيها و علم به شنيد در خداوند همان علم به ديدنيمحتاج هستيم ، پس بينائي و شنوائي
حدوث صورت آلتي ، و ذات بسيط خود ، بدون  است ، آن هم علمي ازلي و ابدي ، با

  .ها نقص است  ين ا ، كه همهو ادوات و لزوم وجود آن شيء  ابزاربدون نياز به 
خداوند حي است ، حيات در ما صفتي زائد بر ذات ماست ، كه : ي گوي همچنين مي

اي است كه مستلزم نقص  به گونهر خداوند مقتضي حس وحركت است ، ولي حيات د
                                                           

 ارادته فعله.  ١٢



  

   

      ١٥  
. بر هر چيزي عالم است  شود و  افعال از او صادر مي همهنيست و عين ذات اوست ، زيرا 

چه در حي بودن كمال به  ن و ادوات ماست ، پس آپس ذات او قائم مقام صفات ، ابزار
چه نقص ، و اما آنبت  است آيد ، مدرِك و فعال بودن است ، كه براي او ثا شمار مي

  .از او منتفي است ،  و ادوات و كيفيات داشتن ابزارنياز به است مانند 
 و ادوات است ، ولي  ابزار كلّم است ، تكلّم در ما به وسيلهخداوند مت: ي گوي همچنين مي

ست در اآنو القاي ،كه بخواهد يزياست در هر چو روح كلام خداوند همان ايجاد صوت 
  خدا قائم نيست و احتياج به ابزارپس كلام با ذاتِ .ها  ه و يا پيامبر و يا غير آن فرشتروح

چه از  آن .هم ندارد ، بلكه كلام حادث است و از صفات فعل خداست ، نه از صفات ذات 
ست ، كه اين اكمال ذات است قدرت خداوند به ايجاد كلام ، و علم خداوند به مدلول آن

  .باشد   و هرگز زائد بر ذات نمي ذات پروردگار استقديم و از صفاتهر دو 
و اين نكته در بقيه صفات او نيز جاري است ، در نتيجه صفت كمال را از خدا سلب نكن 

  . را به او نسبت مده چه موجب نقص و عجز است ، و آن
  .كه او صادق است و كذب بر او محال است و بدان

  حدوث عالم
 آغاز  ، و جز خدا هر چيزي نقطه باشد غير خداست حادث ميچهكه عالَم يعني آنو بدان
قبل از آن ست و ا شروع آن رسد كه نقطه اي مي و ابتداي هر چيزي در ازل به نقطهدارد 

  همه.  از حدوث ، به حدوث ذاتي باطل است و تأويل منحرفين كافر. وجود نداشته است 
  .است  فراوان و متواترر اين رابطه متفّقند ، و روايات دپيروان توحيد بر اين قول 

 كفر ، و عقول قديمه ، و هيولاي قديم ، كه فلاسفه به آن معتقدند ،اعتقاد به قدم عالم و 
  .است 



  

   

      ١٦  
  انكار ضروري دين

  ها از دين براي همگان روشن ، و بر همه آني است كه بودنضروريات دين چيزهاي
و كه منكر ضروريات دين كافر بدان .مسلمانان معلوم است ، مگر افراد انگشت شمار 

  .است  مستحق قتل
 اوقات گانه ، تعداد ركعات نماز ،هاي پنجوجوب نماز : ست ، ماننداضروري دين بسيار 

 الإحرام ، قيام ، قرائت ، مشروط ها بر ركوع ، سجده ، تكبيرةنماز ، اشتمالالجملة فينماز 
بطلان و به يك احتمال ض و نفاس ،  نماز به طهارت ، وجوب غسل جنابت ، حيبودن
ميت ، ت و دفنميت ، نماز مي وجوب غسل . بول ، غائط ، باد روده و معده و به وسيلهوض

 . زنان آميزش بطلان روزه با خوردن ، نوشيدن و ماه رمضان ، وجوب زكات و روزه
عرفات  در وفحرام ، طواف ، سعي بين صفا و مروه ، وقآن بر إ بودنوجوب حج ومشتمل

  وجوب جهاد في. به يك احتمال  ، واجب يا مستحبالجملهفيو مشعر ، ذبح ، حلق ، رمي 
  ، فضيلت راستگوئيعالمعلم و برفقراء ، فضلاستحباب نماز با جماعت ، تصدقالجمله ، و

 به استثناء [ لحتي ، حرمت زنا ، لواط ، شرابخواريمصدروغ غير سودمند ، مردود بودن
خوك ، خون ،  ، حرمت گوشت سگ ، ]كه حرمت آن اجماعي نيست  غير مسكر ، نبيذ

مادرزن عمه ، خاله ، زاده ، ، برادرزاده ، خواهر، دختر، خواهرازدواج با مادر حرمت .مردار 
الجمله ، حرمت ربا فيبه يك احتمال  ، ] به صورت جمع بين دو خواهر [زن و خواهر

، حرمت قتل در غير مورد قصاص ، مردود حق ه نابن حرمت ظلم و خوردن اموال ديگرا
د وبودن فحش و تهمت ، برتري سلام و جواب سلام ، رجحان نيكي به پدر و مادر ، مرد

ها از احكام و   ارحام ، و غير اين رجحان صلهو به يك احتمال بودن عقوق والدين ، 
  .د ، مگر افراد نادر كن يشهرت دارد و كسي در آن ترديد نمه در ميان مسلمانان كمعارفي



  

   

      ١٧  
  انكار ضروري مذهب

گيرد و از  فين قرار ميل منكر ضروريات مذهب شيعه دوازده امامي در زمره مخااو ام
امامت : ضروريات مذهب مانند اعتقاد به . گردد  خارج مي ] أئمه طاهريندايره شيعيان

  .يارتشان دوازده امام ، فضل و علم ايشان ، وجوب اطاعت از آنان و فضل ز
ت اسلام است ، و منكر آن  از ضرورياالجمله ، مودت ، و لزوم تعظيم آنان ، فيو اما

  . ، مانند نواصب و خوارج كافر است
 كه بهكسانياز   حليت متعه ، حج تمتّع ، بيزاري: و از ضروريات اماميه است 

   ، و بيزاريسر جنگ داشتند بزرگواران  با آنظلم كرده و ]و ديگر أئمه  } نالمؤمنيامير
  . در اذان ، و گفتن حي علي خيرالعمل } امام حسين  قاتلان از همه

  ] عصمت پيامبران و امامان و فرشتگان 
ها  معصوم هستند ، و عصمت آن } اطهار  و ائمه و بايد معتقد باشي كه رسول اكرم 

 و همچنين ديگر پيامبرانيره است ، و ايان عمر ، از گناهان صغيره و كبپاز اول تا 
  .فرشتگان 

  عقايد پيرامون امامت
 پيامبران و  از همهاشرف مخلوقاتند و  ]ي كه خاندان عصمت و طهارت و بايد معتقد باش

چه در گذشته واقع  علمِ آن. هاست   نزد آن علوم همه أنبياء الهيند ،فرشتگان برتر هست
هاي  ن و كتاب پيامبرا آثار همه . دانند يشود ، را م  قيامت واقع ميتا روزچه شده و آن

هاي آدم ، ابراهيم و شيث ، عصاي موسي ،  تورات ، انجيل ، زبور ، صحيفه : آنان ، چون
  .هاست  ها ، نزد آن براهيم ، تابوت ، الواح و غير آنانگشتري سليمان ، پيراهن ا

جهاد دوري نموده ، به  هر كدام از  جهاد كرده ، به فرمان خدا بوده وهر يك از آنان كه



  

   

      ١٨  
 رفتار ، كردار و گفتار آنان به  خره همهكوت و حركت آنان ، و بالأفرمان خدا بوده ، س

  .فرمان خدا بوده است 
كه  هنگاميآموخته است ، و هر امامي  }دانست به حضرت علي  مي  چه رسول خداآن

  . معلومات امام پيشين واقف بوده است  به امامت رسيده بر همه
اند ،  متعال آموختهاز خداوند  احكام را   ، بلكه همهنگفتهرگز به رأي واجتهاد سخنا هه نآ

دانستند و بر  ها را مي زباني  ها همه را بپرسند ، آن  اند كه آن و هرگز به چيزي جاهل نبوده
كسي آگاه بودند ، و هر روز اعمال مردم وقوف داشتند ، از ايمان و كفر هر ها   لهجه همه

  .شد  الحان و فاجران به ايشان عرضه ميز صا
 كه در اخباراند ،  فرمان خداوند اين جهان را آفريدههرگز خيال نكن كه امامان به 

 در اين رابطه نقل ثال اوچه برسي و ام ، و آنايم  نهي شدهصحيحه به شدت از اين اعتقاد
  .د توان به آن اعتماد كر اند ، روايات ضعيفي است كه نمي كرده

  .چه در اين رابطه آمده ، حمل بر تقيه شده است   جايز نيست ، و آنسهو و نسيان بر أئمه
  معراج جسماني

عروج با بدن شريف خود  ، رسول اكرم بر تو واجب است  اقرار به معراج جسماني
: گويند  كه مي نكن فلاسفه گوش ه به شبهاتاين زميندر  . كردها عبور   آسمانازنمود و 

ها پوچ  آيد ، كه اين حرف  خرق و التيام لازم مي در افلاك ،گر معراج جسماني باشدا
  .از ضروريات دين بوده ، انكارش كفر آور است است ، و معراج 
، تسليم محض شوي ، اگر چه از اخبار و احاديث ، از اين خاندان رسيده  بايد در برابر آن

يل بر آن ايمان بياور ، و اگر با عقل ها را خوب درك كردي به طور تفص مضامين آن
   .برگردان آن نبردي اجمالاً ايمان بياور ، و فهم حقيقت آن را به امام ناقص خود پي به



  

   

      ١٩  
فهمي  ها را نمي  اين كه با عقل ناقص خود آن  از اخبار و احاديث را به بهانهيهرگز چيز

باشد ، كه در اين انكار نكن ، كه ممكن است روايت صحيح باشد و نقص از طرف تو 
تعبير فرموده  }كه امام صادق  اي ، چنان ر فراز عرش تكذيب كردهصورت خداوند را ب

لشان شگرف است ، عقل ناقص ما ها بسيار شگفت و احوا كه علوم آنبدان .است 
م چيزي را كه از يتوان لذا ما نمي. ه رفتارشان پي ببرد تواند بر عمق گفتار ، و كن نمي
  . رسيده است انكار كنيم ها به ما آن

  ] سهأنوار مقدمحتضر و 
مرگ در بالين نيكان ، به هنگام  ] اطهار  و ائمه  رسول اكرم كنيمعترافكه بايد ا بدان

كنند و موجب  شوند ، در حقّ مؤمنان شفاعت مي حاضر ميافران ، ك ونا مؤمنبدكاران ،
بيت موجب تشديد نان اهلن و دشمشوند ، و در حقّ منافقا آساني سكرات مرگ مي

 مؤمن به هنگام مرگ بيرون  چه آب از ديده يات آمده است كه آنو در روا .گردند  مي
و آيد اشك شوق است ، كه از شدت شادي و سرور مؤمن از ديدار رسول اكرم  مي

و  اعتقاد اجمالي بر حضور پيامبر اكرم  .شود  ، از ديدگانش سرازير مي ]ائمه اطهار 
آيا با ها تأمل كني ، كه   كه در مورد كيفيت حضور آنكافي است و لازم نيست ]ان امام

  .هاي قالبي ، و يا غير آن  شوند ، يا در مثال پيكرهاي اصلي خود حاضر مي
شود ، و يا  ها در ذهن انسان منعكس مي تمثال آن: ل كرد و گفت ور را تأوينبايد اين حض

خلاف چيزي است كه در دين ردد ، كه چنين تأويلي برگ ها حاصل مي علم به حقاّنيت آن
  .ثابت شده ، و پامال كردن عقايد مؤمنين است 

  روح بعد از مرگ
يكر ديگري شبيه اين  و در پبايد معتقد بود كه روح پس از مفارقت از بدن باقي است



  

   

      ٢٠  
، د شو نندگان آگاه ميككند ، از تشييع  اش حركت مي شود ، همراه جنازه پيكر داخل مي

 كنند ، تا به درجات بلند و دهد كه شتاب وگند ميها را س اگر اهل ايمان باشد ، آن
ر برسد ، و اگر اهل هاي بزرگي كه خداوند از براي او مهيا فرموده است ، زودت نعمت

كه در انتظار اوست  هائي هد كه عجله نكنند ، زيرا از عقابد ها را سوگند مي نفاق باشد آن
  . است شديداً هراسان

كنندگان در تشييع جنازه همراه است تا جسد و شركتو گرداننده با غسل دهنده ، روح ، 
روح در پيكر اصلي خودش وارد ن شده و تشييع كنندگان بازگردند ، هنگامي كه پيكر دف

  .شود تا پاسخگوي مأموران الهي باشد  مي
آيند ،  ميشتناكي به سراغش  بسيار وح ذاب باشد ، نكير و منكر در قيافهاگر ميت اهل ع

ا از آيند ، ت ر سيماي بسيار زيبائي به سويش ميو اگر اهل خير باشد بشير و مبشّر د
ال كنند ، اگر در كه معتقد است يكي پس از ديگري سؤعقايدش بپرسند و از اماماني

 كه قبرش تا روز كوبند  بر پيكرش مياند ، گرزي آهنينها فرو بم پاسخ يكي از آن
هاي پروردگار   را پاسخ بگويد ، او را با كرامتو اگر همه. اخيز پر از آتش شود رست

خوابد  انند عروسي كه شاداب و كامياب ميهم: گويند  دهند ، و به او مي بشارت مي
 پرسش نكير و منكر هها را تأويل نكن ، ك هاي آن هرگز اين دو ملك ، و پرسش .بخواب 

  .از ضروريات دين است 
  پيرامون فرشتگانعقايد 

ا به عقول  ، كه فرشتگان ريده گوشكافران پوچ منحرفيندر مورد فرشتگان به سخنمبادا 
 ]معصومين متواتر  و احاديث اند ، زيرا آيات فراوان قرآن و صور فلكي تأويل كرده

مختلف  قدرت شكل پذيري به اشكال هستند و ا اجسام لطيفيه كه آناين دلالت دارد بر



  

   

      ٢١  
، و ديدند ، برخي دو بال ، برخي سه بال  فرشتگان را مي ] ئمه و أ پيامبر.رند را دا

از  .ها بيشترين و والاترين مخلوقات خداوند متعال هستند  برخي چهار بال داشتند ، و آن
در مورد كيفيت فرشتگان ، عظمت ، نقش ، و  روايات زيادي ]هر يك از معصومين 

  .ها رسيده است  احوال آن
متّصل قرار نگرفته ، بلكه  ها روي يكديگر به صورت چنين بايد معتقد باشي كه آسمانهم

ها پر از   سال راه است ، و ميان آسمان٥٠٠ها تا آسمان ديگر  بين هر يك از آسمان فاصله
 اين ها نيست ، جز ي در آسمانت آمده است كه جاي پايو در روايا. باشد  فرشتگان مي

  . به تسبيح و تقديس پروردگار مشغول است اي جا فرشته كه در آن
چه در ميان عوام مشهور  گوش نده به آن ، واعتقاد به معصوم بودن فرشتگان واجب است

هاي  ماروت و نسبتشده ، و در كتب تاريخ و تفسير اهل سنّت ، در پيرامون هاروت و 
ا ه هاي آن  ، و پاسخخذ شدههود أ از تاريخ يها  آن همهناروا به پيامبران آمده است ، كه 

  .ها در اين مختصر نگنجد  است ، كه تفصيل آندر احاديث شيعه گفته شده 
  فشار قبر و عالم برزخ

 و اما اين كه فشار قبر عمومي است ، و كه بايد معتقد باشي كه فشار قبر حقّ است ، بدان
شود كه  ده مين ؟ از اخبار فراواني استفايا اختصاص دارد به غير مؤمنين كامل الايما
  .مؤمنين كامل عيار از فشار قبر مصون هستند 

  .برزخي و بايد معتقد باشي كه فشار قبر بر پيكر اصلي است نه پيكر مثالي 
كر ، و تحمل فشار قبر ، نمنكير و يها كه ارواح پس از پاسخ به پرسشاشيو بايد معقتد ب

 بر ممكن است گروهي كه مؤمنندآن  از وند ، و پسش ارد مي و مثالي برزخي به جسدهاي
 ازها انس بگيرند ، و  كنندگان آگاه شوند ، با آن  ديدارخود باشند ، ازفراز قبرهاي 



  

   

      ٢٢  
 در نجف اشرف منتقل شوند ، و يا به بهشت ديدارشان سود ببرند ، و يا به وادي السلام

هاي  رند و از چشمهجا بخو هاي آن ميوهجا متنعم شوند ، از  و در آندنيوي انتفال يابند ، 
نَّ الَّذينَ قُتِلوا لا تحَسب و :كه خداوند متعال در حقِّ شهيدان فرموده است  آن بنوشند ، چنان

    .١٣االلهِ امَواتاً ، بلْ اَحياء عِنْد ربهِِّْم يرزْقُونَ ، فَرِحينَ بِما ءاتاهم االلهُ مِنْ فَضْلِهِ في سبيلِ
  . شوند در آتش معذّب ميتا روز قيامت شوند ، و  ، به آتش برده مي كافرانِ معاند و اما

ها تا روز قيامت  شود كه به آن ر مستضعف ، از روايات استفاده ميولي در مورد كاف
   .رسد و نه عذابي ها مي  قيامت نه نعمتي به آنها تا روز شود ، و آن مهلت داده مي

  بهشت و جهنم
 و  و جهنّمي است ، غير از بهشتند در اين جهان بهشتبايد معتقد باشي كه براي خداو

بهشت آدم همان : رمود روايت شده كه ف }از حضرت رضا بلكه . قيامت جهنّم جاويدان 
به بايد ، در مورد بهشت و جهنّم   .بهشت دنيا بوده است ، نه بهشت جاويدان قيامت

تأويل كردن بهشت و و  . معتقد بودكه از صاحب شريعت به طور يقين رسيده است  چه آن
بايد اعتراف بلكه  .جهنّم به حق و باطل ، و يا اخلاق زشت و زيبا ، كفر و الحاد است 

 از امام كه در آينده آفريده خواهند شد ، ن ، نه ايجهنّم الآن وجود داردكرد كه بهشت و 
ين باشد ، و چن مي   پيامبرآيات و معراج منكرِ ١٤روايت شده كه منكرِ آن }رضا 

  .شخصي كافر است 
  رجعت

 شيعيان است ، كه ثبوت آن از  اجب است ، و آن از اعتقادات ويژهو،  اعتقاد به رجعت
                                                           

چـه   خورنـد ، و بـه آن   ندگانند و در نـزد پروردگارشـان روزي مـي   ها ز   آنان را كه در راه خدا كشته شدند ، مرده مپندار ، كه آن             .  ١٣
 . ها عنايت فرموده مسرورند خداوند از فضل خود به آن

 .منكر وجود كنوني بهشت و جهنم .  ١٤



  

   

      ٢٣  
هر  :اند  روايت شده كه فرموده ] از أئمه .در ميان شيعه و سنّي مشهور است  ]امامان 

  .١٥ا نيستكس به رجعت ما ايمان نداشته باشد از م
، و يا كمي پيش  شود كه خداوند به هنگام ظهور قائم  از اخبار و احاديث استفاده مي

كند ، كه ديدگانشان با ديدار  رت ، گروهي از مؤمنان را زنده مياز ظهور آن حض
كافران و معاندان را نيز زنده و گروهي از . امامانشان در زمان حكومتشان منور گردد 

وز و اما مستضعفان تا ر.  شود ها انتقام گرفته  ، تا پيش از آخرت در دنيا از آنكند مي
  .گردند  رستاخيز بزرگ به دنيا باز نمي
كند بر رجعت  شماري دلالت مي، پس روايات بي ]اما در مورد رجعت امامان 

، و برخي از روايات بر رجعت  }، و روايات فراواني بر رجعت امام حسين  }مؤمنان امير
  .  ] امامان  همهو رجعت  رسول اكرم 

ة االله ارواحنا فداه ميا اين كه رجعت آنان در زمان و امباشد ، يا پيش از  حضرت بقي
 ظهور آن حضرت ، و يا پس از درگذشت آن حضرت ، روايات مختلف است ، پس لازم

معتقد بود ، و علم تفصيلي  ست كه به رجعت امامان و گروهي از مردمان به طور اجمالا
 را در بحارالأنوار نقل ات وارده در پيرامون رجعترواي .را به خودشان موكول كرد  آن

  .ام  و كتاب مستقلّي در اين رابطه تأليف نموده ام كرده
  محشر و معاد جسماني

را به پيكرهاي  كند و ارواحشان داوند مردم را روز قيامت زنده ميكه خبايد معتقد شوي 
خلاف كه براييبه يك معنآن ند ، انكارآن كفر است ، و تأويلگردا ميخودشان بر١٦اصلي

                                                           
 .ليَس منِّا منْ لَم يؤمِنْ بِكَرَّتِنا .  ١٥
 .لي پيكر اصلي يعني همين جسم مادي دنيوي ، نه پيكر برزخي و يا جسم مثا.  ١٦



  

   

      ٢٤  
شنيده  ِكافرمنحرفينبرخي از كه در زمان ما  چنان ست ، آنا در حد انكار آنظاهر آن و 

و جسماني  آيات قرآن در اثبات معاد و بيشتر. به اجماع ، كفر و إلحاد است  شود ، مي
: گويند  كنند و مي ه وسوسه ميمده ك به سخنان فلاسفه گوش .آن آمده است كفر منكران

  .كنند  اديث را به معاد روحاني تأويل ميست ، و آيات و احا معدوم محال اعاده
  حساب و نامه اعمال

بايد به حقاّنيت حساب و كتاب ، و داده شدن اعمال به دست راست و چپ معتقد بود ، و 
 طرفكي در د دو فرشته را براي هر انساني موكّل نموده ، كه يـاعتقاد داشت كه خداون

 در طرف راست كه ي در طرف چپ او مستقر هستند ، آنراست ، و ديگر
را  ش اوست ، گناهانپنويسد ، و آن كه در طرف چ  او را ميخوب كارهاي است
به پايان رسيد آن دو نويسند ، چون روز   اعمال او را ميهر روز دو فرشته ، .نويسد  مي

 و اعمال آيند ، دو ملك ديگر پايين ميرند ب  و اعمال او را با خود ميروند ملك بالا مي
-اين زمان ميكه در اين دو ملك را به شبهات و سخنان باطل .نويسند  اش را مي شبانه

  . تأويل نكن كه كفر است شنويم
  شفاعت ، وعد و وعيد ، خلود

نيكو   پاداش  بود كه خداوند هرچه وعدهمعتقد ]  اكرم و ائمهواجب است به شفاعت پيامبر
هاي تهديد  كند ، ولي در مورد وعده كند و خلف وعده نمي ها عمل مي ، حتماً به آنداده 

آميزش تخلّف ممكن است ، يعني امكان آمرزش مؤمن گنهكار هست ، اگر چه توبه 
پذيرد ، ولي كفاّر و  اي كه فرموده است ، توبه را مي خداوند طبق وعده .نكرده باشد 

 الهي و فرمان حضرت حق  ادهد ، و مستضعفان به اردان هستنجاوي، در آتش ، معاندان 
ها را تفضلاًّ مورد بخشش قرار دهد  ، و از رحمت الهي دور نيست كه آناند  دوختهچشم 



  

   

      ٢٥  
شود كه عقل درست و حسابي ندارند و  ي گفته ميانمستضعف به كس .و نجات پيدا كنند 

 مستضعف به كساني گفته  همچنينو. كنند   و كودكان مسائل را تحليل مي١٧زناندر حد 
  .شود كه حجت بر ايشان تمام نشده باشد  مي

ت در شوند و در بهشت جاويدان هستند ، ولي ممكن اس مؤمنان حتماً وارد بهشت مي
كه شفاعت  بدان . باشند ، سپس به بهشت راه يابند معذّبجهنم  عالم برزخ و يا مدتي در

  .شود  مؤمن نميشامل حال غير اختصاص به مؤمنان دارد ، و 
  حبط و تكفير

ات و  آي، الجمله در نزد اينجانب ثابت است في ، ١٨كه حبط اعمال و تكفير اعمالبدان
كنند ضعيف  كه بر نفي آن اقامه مي  و دلائلي است ،اخبار دالّ بر اين معني بسيار زياد

  . انديشمند پوشيده نيست كه بر شخص است ، چنان
  صراط ، ميزان ، احوال قيامت

 و ديگر احوال قيامت و  ، از صراط و ميزان شرع وارد شدهچه در محتواي  آن بايد به همه
چه از صاحب ها را تأويل كرد ، مگر آن  نبايد چيزي از اين واژهاهوال آن معتقد بود ، و

شرع با تصرفّ در نصوص ، لحاد  إگام به سوي كفر وزيرا نخستين .شريعت رسيده باشد 
  .باشد   خويش ميهواهاي نفساني پستضعيف و هاي عقل

 محفوظ ي شبيه آنها پرتگاهقوط در وادي تأويل و خداوند ما و ديگر مؤمنان را از س
  .و سلام بر رهروان راه هدايت باد . بدارد 

                                                           
 .اين مثال قابل مناقشه است .  ١٧
سـت كـه   اتكفير ايـن از معاني ست كه گناهان موجب شوند كه اعمال خير انسان از اعتبار ساقط شود ، و             احبط اين يكي از معاني    .  ١٨

 . گناهان قرار بگيرد  اعمال خير گناهان را جبران كند و كفّاره



  

   

      ٢٦  
  يهاي عملرهنمود: بخش دوم 

در رفتار و  ] بيت عصمتي كه بايد از اهلاي دوست من ، در بخش نخستين آگاه شد
در را  انواع خير  كه همه بدان . و در اخبار و احاديثشان تدبر نمود روي نمود ،گفتار پي

 ، جز اين كه در اين اخبار هاي الهي نيست يافتيم ، زيرا هيچ حكمتي از حكمتها  ر آناخبا
ها   با قلب سليم و عقل مستقيم از آن البته براي كساني كه و تفصيل آمده است ،با شرح

 را از كار نيندازند ، و به ، عقل خود هاي ضلالت و كوردلي  پيمودن راهپيروي كنند ، و با
   . خود را منحرف نكنند لاكت و لغزش ، اهل هانديشه هاي مختلف 

، هاي وصول به سعادت و رسيدن به رستگاري به روشني در اين احاديث بيان شده  راه
 بزند ، و با نيت درستكنار  را از برابر ديدگانش هاي هواي نفس كه پرده اما براي كسي

و الَّذينَ جاهدوا فينا  :زيرا خداوند متعال فرموده است . به پروردگار متعال توسل جويد 
خود عمل نكند ، اگر انسان از ي  و محال است كه خداوند به وعده. ١٩لَنَهديِنَّهم سبلَنا

  .آيد ها در ن داده كه از آني وارد شود كه خداوند فرماهاي راه
  نيت و تفكّر

 نيت خود مايد قبل از هر چيز بايد به درست كردنخواهد راه خدا را بپي پس كسي كه مي
و اين ، . اعمال ، بر اساس مراتب نيت است  تكاملاعمال و  شزيرا محور پذير. بپردازد 

  بهدرگاه ربوبي از شرّ شيطان و غلبه پروردگار ، و پناهنده شدن به كامل جز با توسل 
يشد ، و گاه بايد در ارزش و اهميت اين موضوع بيند آن .هوي و هوس امكان پذير نيست 

 ازگذشته   تاخوب توجه كند كه بعد از رفتن از اين جهان ، ديگر بازگشت ممكن نيست
   .گ در آن رستاخيز عظيم ترسيدپس بايد از حشر بزر . دست رفته را جبران نمايد

                                                           
 .شويم  هاي خود رهنمون مي ها را به راه ن آنگما كه در راه ما تلاش كنند ، ما بي آنان.  ١٩



  

   

      ٢٧  
دنيا و جاه و مقام ، و افتخارات بر و  است ،  كه اين دنيا فانيد خوب بينديشدگاه باي آن
مراجعه كند ، نه گفتار  ]انديشه به كلمات معصومين ثناي اينو در أ. ادي نيست  اعتمآن

زيرا گفتار معصومين به جهت سرچشمه گرفتن از مبدء وحي اثر خاصي دارد ، . ديگران 
به علاوه .  ، اگر چه به يك مضمون باشند كه هرگز در سخن ديگران چنين تأثيري نيست

  و باطل مخلوط، حق٢٠ّها  غزالي ، ابوطالب مكيّ و امثال آنچون كه در گفتار ديگران 
كنند   و در ميان سخنان حق ، عرضه ميق باطل خود را در لباس حنها سخنا است ، و آن

  .گرفتار كنند خود به اين روش مخاطبانشان را در دام هاي  تا
دل ، و يا تلفّظ به دادن به  در ميان مردم شهرت يافته ـ خطوركهچنان آنكه نيت ـ  بدان

 عمل انسان است ،  يست ، بلكه نيت عبارت از انگيزه عربي و يا عجمي نيعبارتزبان ، با 
ا  آگاهي دارند كه در عبادت خدي است نهفته در دل ، و تنها كساني بر آنو آن معناي

آن ، درد و درمان كه به آگاهي الهي درباره عيوب نفس و يكنند ، كسانميتلاش 
  .٢١ها فجُورها و تقَْواهافَألَْهم :فرمايد  كه خداوند متعال مي چنان . اندرسيده

قلُْ  :كه خداوند متعال فرموده است  انسان است ، چناننيت تابع وضع روحي و طبيعت 
علي شاكِلَتِهِكُلٌّ يلُ عر كنند روشن است  و اين معن،٢٢مي براي كساني كه تدب.  

دنيا و حرص به آنمثلاً اگر كسي ني اشد ، انگيزه ب ت ، روش ، اخلاق و طبيعتش ، حب
نماز بخواند براي ، پس هرگاه  فقط رسيدن به دنيا است،   كار خير و شريّاصلي او از هر

-ب بخورد براي اينراترسد ترك نماز به دنيايش صدمه بزند ، و اگر ش ست كه ميااين
  . اعمالش  داند ، و همچنين در بقيه را براي دنياي خود سودمند مي ه آنست كا

                                                           
  .نويسنده فصوص و فتوحات ) ابن عربي ( و ) ملاي رومي ( مانند مولف مثنوي .  ٢٠
  . خداوند راه تبهكاري و پرهيزكاري را به او الهام نمود.  ٢١
   .كند هر كسي طبق نيت خويش عمل مي: بگو .  ٢٢



  

   

      ٢٨  
فقط كاري را انجام  چيره شود ، ها ي تقرّب به سلاطين و محبت به آناگر در نظر كس

رهاي نيك را كه اكه بسياري از ك  ، شاهدش ايندهد كه او را به سلطان نزديك كندمي
  .كند   او نباشد ترك مي واستهمطابق با خ

  ارزش مردم و مراتب آنان
مراتب مختلف و براي مردم از نظر نيت ، : كه ، بدانگفته شده نكات پس از توجه به 

  :درجات متفاوتي هست 
 هدفي ، ها چيره شده ، و در كارهاي خود هيچ  بر آنتبرخي از مردم هستند كه شقاو . ١

اين افراد اگر در دور كردن اين حالت از . ندارند ، فاسده  و ديگر امور جز جاه و مقام
كنند  ترك ميشان را عقايد مذهبيدين و  كهدر شقاوت فرو رفته تا اين خود سعي نكنند ،

  .نيست  ها  خيري براي آناميد و ديگر 
 و محبت آخرت محبت دنياها   ، در دل آناي از گروه اول بالاترندگروه دوم درجه . ٢

ع است ، گاهي محبت آخرت غلبه كنند كه محبت آن دو قابل جم  شده ، خيال ميجمع
و كند  ه ميدهند ، و گاهي محبت دنيا غلب ي را براي آخرت انجام ميو كارهايكند  مي

بماند ، طولي و رتبه اين پايه  چنين شخصي اگر در.دهند  ي را براي دنيا انجام ميكارهاي
  .پيوندد  يكشد كه به گروه اول م نمي

٣.  ه  ها غلبه كرده ، آن بر آنخدا م كساني هستند كه خوف عذاب گروه سوها متوج
ن رهگذر دنيا در نظرشان پست و  از اياند ، عقاب الهي شدهشدت عذاب و دردناك بودن 

 از ترس هاي نيك و ترك همه كارهاي زشت آنان ،كارانجام تمام  شده است ، ارزش بي
چه از  است ، ولي عبادت كاملي نيست ، چنانعبادتي از نظر ما صحيحچنين .  ستعقاب ا



  

   

      ٢٩  
  . گان استد آن ، عبادتِ بر:روايت شده كه  } امام صادق

در چه كه خداوند براي نيكوكاران  كه اشتياق فراوان دارند به آن گروه چهارم آنان .٤
ند ، كن  ميتي عبادتاميد رسيدن به امور بهشه خداوند را بمهيا فرموده است ، پسبهشت 

،  اين گروه ، ارزش  اين ، عبادت حقوق بگيران است:و در روايات آمده است كه 
  .نزديك به گروه سوم است 

  اند ، و اين درجه پرستش يافته  كساني هستند كه خداوند را شايستهگروه پنجم   .٥
بدتُك خَوفاً منِْ ما ع :روايت شده كه فرمود  }مؤمنان كه از اميرچنان صديقين است ،

و ، نَّتِكعاً في جلا طَم و ، نارِك ةِلكِنْ ولاً لِلْعِبادأَه تُكدروايت }و از امام صادق . ٢٣ج 
 پذيرفته ] ينو البته ادعاي چنين عبادتي از غير معصوم. اين عبادت آزادگان است : شده 
به خود مطمئن است كه حتي كه شود ، زيرا اين ادعا فقط از طرف كسي ممكن است نمي

اگر خدا بهشت و جهنمي نداشته باشد يا بلكه پناه به خدا ، گنهكار را به بهشت و بنده 
مطيع را در جهنم جاي دهد ، او باز هم به اطاعت خود ادامه دهد ، چون خداوند شايسته 

  .عبادت است 
بينند كه  كنند ، مي  ميش عبادتهاي  نعمت را به شكرانهكه خداوند  گروه ششم كساني  .٦

ين منعمي را كند كه چن س عقلشان حكم ميهاي پروردگار بيرون از شمار است ، پ نعمت
  .هايش پرستش نمود  بايد در برابر نعمت

- عقلشان حكم ميكنند ،  دا را از روي شرم و حيا عبادت مي كه خگروه هفتم افرادي  .٧
دانند كه خداوند   ، ناشايست است ، و ميكارهاي زشتكارهاي نيك ، زيبا ، و  : كند كه
 لذا از روي حيا او را يشان شاهد و ناظر است ،بيند و بر كارها ها را مي  حالي ايندر هر

                                                           
  . پرستش يافتم  را شايستهو بهشت عبادت نكردم ، بلكه تمن تو را از ترس آتش ، و يا به طمع .  ٢٣



  

   

      ٣٠  
كند آن  و به اين معني اشاره مي. ندارند پرستند ، و هيچ توجهي به ثواب و عقاب  مي

 تَراه كَأَنَّك تَراه ، فَاِنْ لَم تَكنُْ االلهَ اُعبدِ :حديثي كه در تفسير معناي احسان آمده است 
راكي ٢٤فاَِنَّه.  

از والاترين پرستند ، و اين  هستند كه خدا را از روي محبت مي گروه هشتم كساني  .٨
، و كثرت عبادت واز روي محبت دا دائمي خاملي عبادت است ، و با ياد تكمراحل 

كه محبت حاصل شد  شود ، هنگامي صل ميحابه او ،  خداوند و الطاف ها  نعمتآوريياد
 در دل دارد ، و به نفع و ضرر كند ، چون مِهر او را ديگر با محبوب خودش نافرماني نمي

  . كندخود دقت نمي
 به كنند ، براي نزديك شدن دا را براي تقرّب به او پرستش مي كه خ گروه نهم آنانند .٩

كنيم ، زيرا قرب مكاني و  ها اشاره مي ز آندقيقي هست كه به برخي ا  اهايپروردگار معن
نا ندارد ، پس منظور از نزديك شدن يا به لحاظ رتبه و كمال د معـزماني براي خداون

 شود ، و  رود از درگاه حق تعالي دورتر مي فرواست ، چون هر چه انسان در مراتب نقص
شود ، مقدار  متّصف  برخي از كمالاتهايي را از خود برطرف نمايد و بهكه نقص هنگامي
  .گردد  با برخي از اخلاق الهي متخلّق ميشود و  كاسته مياز پروردگار او دوري

و ممكن است منظور از قرب ، مصاحبت معنوي و يادِ مداوم خداوند باشد ، زيرا اگر 
محِب در شرق و محبوبش در غرب باشد ، او همواره به ياد محبوبش خواهد بود و 

 شده مشغول خواهد  امري كه به او واگذار به كمر خواهد بست و بهه دامن خدمترهموا
  .تر از دشمني است كه در كنارش نشسته است اين محبِ به محبوب نزديك. د بو

شود ، و   عبادت حاصل مي گمان به وسيله رب بيان كرديم بي معني كه براي قاين دو
                                                           

  .بيند  را ميو اگر تو او را نبيني او تكه بيني ،  خدا را بپرست آن سان كه گوئي او را مي.  ٢٤



  

   

      ٣١  
   .ص عبادت كننده باشد كه هدف شخشود مي

كرديم  كه ذكربا محاسبه مراتبيكه هستنيز  درجات ديگري  و، معانيت نيقرب و  براي
 تا مؤمنِ ا به عنوان نمونه اشاره كرديمه جا فقط به برخي از آن در اين. شود بيشمار مي

سالكِ راه حق ، به خطرات راه توجه كند ، به خداوند متعال متوسل شود تا خداوند او را 
در  ، شايسته و مخلص پروردگار قرار گيرد بندگان  در زمرهه و ت نجات داداز اين خطرا

اِنَّ عِبادي لَيس  :فرمايد  كه خداوند متعال مي  ، چنان باشداز شرّ شياطين در امانكه لتيحا
  .٢٥طانٌلَك عليَهِم سلْ

   سگبهشيطان تشبيه 
ها   خانه در ورودياند كهتشبيه كردهي هاي ، شيطان را به سگاند  چه تشبيه خوبي كرده

د ، اين نده قرار مي  وارد شود مورد اذيتانايستند و هر كه بخواهد به منزل اربابش مي
ها نهيب زند و يا  داشت مگر اين كه صاحب خانه بر آنتوان از جلو راه بر ها را نمي سگ

  .بشناسند كه شخص وارد شونده از آشنايان صاحب خانه است 
 بختان ايستاده تا از ورود بيگانگان و تيره ،درگاه الهي ين چنين است اين سگ لعپس اين

 را به سبب توسل لعين، شيطان روردگار كه حضرت پ ت مانع شود ، هنگاميايسناش
درگاه و خواص مالك اش دور سازد ، و يا او بشناسد كه اين شخص از مقرّبان  بنده

ي دارد ، رّه سر و ساحب خانآمد و شد دارد و با صزياد  است ، و به اين درگاه الملوك
  .شود  ض او نميمتعرّاين سگ لعين 

  استاد و بررسي روايات
 خالص گرداند ، و در طلب و نيتش راسالكِ اين راه به خداوند توسل بجويد هر زمان 

                                                           
  .اند تو سيطره و نفوذ نداري  كه مرا بنده بر كساني.  ٢٥



  

   

      ٣٢  
هاي  كند ، و به وسوسه اش تلاش ياست به قدر تواناي در آنداند خير آخرتش چه مي آن

  قرار داده ، يا او را٢٦در زمره حشويهكه او را گوش ندهد ان وراهل زمان و جاهلان د
هرگاه  ، دهند  ميش ، و به جهل و ناداني نسبتش خواندهخشك مقدسيا  ، قشري ناميده

  . حق به روشني براي او آشكار شود گرفت ،دراين مرتبه قرار
نوس مأ ] بيتلاهو روايات پس از طي اين مرحله ، بايد استادي پيدا كرد كه با سخنان 

نند ك صوم را با رأي ضعيف خود تأويل ميكه كلام معنه از كساني معتقد باشد ،   آنو به
  .است  و برگرفته از اخباركه عقايدش صحيح ، بلكه معلمّي

  علم و عمل
 ]مات معصومين كل تدبر در .كسب دانش برود تعالي به دنبال  حق  طلب رضايبراي

كه  علم فائده ندارد ، چناني بدون لمعمل باشد ، كه هيچ عل ، از تحصيكند و مقصودش
غيَرِ بصيرةٍ ، كاَلسائِرِ علي غَيرِ الطَّريقِ ، لا يزيده علي امِلُ ـاَلْع: فرموده است  }امام صادق 

كه در  علم بدون عمل نيز سودي نبخشد و به دست نيايد ، چنان ٢٧ سرْعةُ السيرِ اِلّا بعداً
  .٢٨ علِم ، ورثَه االلهُ عِلْم ما لايعلَممنْ عملَِ بِما: حديث آمده است 

گذري باشد كه در شب تاريك راه كه در دست ره اند به چراغي كرده  علم را تشبيه
راف خود را در نور آن رود ، اگر از حركت بايستد فقط به مقدار محدودي از اط مي
شود  مي براي او روشنارد مقدار ديگريد ميكه بر هر گاميگر حركت كند با بيند ، و ا مي

                                                           
 معتزله ، شيعه ، مرجعه ، مجبره و .پذيرند هر روايتي را ميكنند و بدون ملاك گويند حشويه آنان كه روايت زياد نقل ميمي.  ٢٦

اند كه البته اين نسبت درباره شيعه تهمت است و علما و فقهاي شيعه براي عمل به روايات خوارج را از حشويه معرفي كرده
 .كنند كه در كتب مربوط به علم حديث و اصول فقه مطرح است شرايطي مطرح مي

  .شود  اهي عمل كند ، مانند كسي است كه در بيراهه گام بردارد ، هر قدر شتاب كند بيشتر از مقصد دور ميكه بدون آگ كسي.  ٢٧
  ١ ح ٦٢ باب من عمل بغير علم ص ١كافي ج 

  ١٢٨ ص ٤٠              بحارالانوار ج              .داند  را كه نمي داند ، خداوند به او عطا فرمايد آن چه مي هر كس عمل كند به آن.  ٢٨



  

   

      ٣٣  
  .باشد  ، و عمل نيز موجب فزوني علم مي نمايدمي را تقويت  عمل، پس علم ،

  علم ، عبادت ، طلب رزق
را در  قسمتي از آن: شايسته است كه انسان ساعات روزش را به سه بخش تقسيم كند 

لب دانش ، و قسمت ديگر مشغول انجام كسب روزي حلال صرف كند ، قسمتي را در ط
  .باشد و نوافل فرائض و سنن 

  علوم لازم
 علم حديث بهبه سبب نياز فراگيرد ، را از علوم الهي كه انسان قسمتيتبسيار شايسته اس

از منطق ، اندكي از علم اصول ، و برخي از كتب علم صرف و نحو ، كمي: ، مانند ها  آن
بعه را كند ، كتب ار  گرفتن علم حديث صرفخود را در فرا تلاش  سپس همه. ه فقهي

  .حديث را از آثار شيخ صدوق و غير ايشان مطالعه نمايد هاي مطالعه كند ، و ديگر كتاب
  نواربحارالأ

 ، كه  جلد كتاب حديثي نزد ما گرد آمده٢٠٠خدا علاوه بر كتب اربعه در حدود از فضل 
 بر تو باد مطالعه ، تحقيق ،  ، پسآورده و شرح دادمر گردنواالأكتاب بحارها را در  آن همه
ي درياي، بهاي آن ، كه اين كتاب رفتن در درياي معارف آن و استخراج مواد گران فرو

  . نام يافته است نواركه بحارالأ بيكران است ، چنان
  اجزاء عبادت

 است ، پيكر ظاهريِبراي هر عبادتي روح و پيكري و ظاهر و باطني ،   اي برادر من بدان
 آنست ، و باطن آن اسرار و رموز مقصود از آن ، و ثمرات مترتبِّ  آن حركات مخصوصه

ست ، است ، و روح آن حضور قلب و توجه خاطر و جستجوي هدفِ مقصود از آنابر آن
  .شود  اتِ هيچ عبادتي بدون آن حاصل نميكه ثمر



  

   

      ٣٤  
افضل اعمال بدني قرار داده ، و آثار را  و خداوند آناست   نماز كه ستون دينمانند

فحَشاءِ و إِنَّ الصلوةَ تَنْهي عنِ ال :بزرگي بر آن مترتبّ نموده ، و در اين رابطه فرموده 
خداو رسول ٢٩نْكَرِالْم    فرموده: ؤْمِنِ اَلصالْم راجشود ،   مترتّب نمياين آثار. ٣٠لاةُ مِع

و به . باشد  نشأ اثر نميمروح   ، و هرگز پيكر بيمگر با حضور قلب كه روح نماز است
از اين مراحل دارد ، و   ، ما را از فحشا و منكر باز نمي كه نمازهاي ماهمين دليل است

   .بردست به درجات بالا نميپ
  نماز

لازم در آن است ، كه اگر شرائط ك معجون الهي با يك تركيب آسمانيآري نماز ي
 روحي مفيد خواهد بود ، پس لازمدردهاي  و مراض نفساني ا رعايت شود ، براي همه

فراز ، و راز نهفته در ست كه انسان در هر فرازي از فرازهاي نماز ، هدف مقصود از آن ا
  .را مورد توجه قرار دهد  آن

ست كه در  ار نماز وارد شده ، مايه اُنس و آرامش نفوسيي كه پيش از شروع ددعاهاي
اند ،  ي است ، از مسائل معنوي دور شده زندگي ماد  مادي ، كه لازمهاشتغال به اموراثر 

   .تا با خواندن آن دعاها با حق تعالي مأنوس شوند
 را است ، زيرا گناه انسانو دوري از گناهان پرهيزكاري ،  از ديگر شرائط پذيرش اعمال

 االلهُ مِنَ ما يتقََبلُاِنَّ :فرمايد  خداوند متعال مي. كند  از ساحت قرب پروردگار دور مي
  .٣١الْمتَّقينَ 
ر نماز به كه با ارتكاب گناه از درگاه پروردگار فاصله گرفته ، قبل از شروع دانساني

                                                           
 .دارد  گمان نماز از فحشاء و منكر باز مي بي.  ٢٩
  .نماز معراج مؤمن است .  ٣٠
  .پذيرد  خداوند عمل را تنها از پارسايان مي.  ٣١



  

   

      ٣٥  
كند ، تا او را مورد عفو و آمرزش قرار دهد و از تقصيراتش  درگاه خداوند تضرّع مي
  .ز را پيدا كند نيا ستش و راز و نياز با پروردگار بيبگذرد ، تا شايستگي پر

تكبير تنزيه خداوند .  است باز و نقص حق تعالي از شبيه و ان تنزيه له بهترين وسيهاتكبير
ري عقايد حقّه است آوتكبير ياد. ك گردد  با عقل و درك و فهم بشري دركه است از اين

  . جاي بگيرد تا در اعماق روح و جان ،
ش در برابر عظمت حق تعالي كرنو   ،ينتلقاخلاص در نيت را به خود  ٣٢در دعاي توجه

  .تابد   و از غير او روي ميكند ، با تمام وجودش متوجه خداوند شده مي
چه قبل از بيان حاجت آننخست و راز دل گفتن با محبوب واقعي است ، قرائت گفتگو 

داب آآورد ،  ميبه زبان  كماليه او را صفاتموجب ستودن محبوب است را ذكر كرده و 
كند ، و خود را از  گاه اظهار بندگي مي  ، آن رعايت كردهبا خداوند راو مناجات گو گفت

خصوص در عبادت شمارد ، سپس در هر كاري ، ب روئي عاري و خالي ميهر قدرت و ني
 .خواهد كه او را به صراط مستقيم هدايت فرمايد  ميگاه  ، آنطلبد  از خداوند ياري مي

، لي ، اخلاقيم ابعاد عقيدتي ، ع در همه ]ار  اطه و ائمه  اكرمط مستقيم راهِ رسولصرا
  .دارد  حقايق والا را دربر  و اين سخن همه.است  پروردگار به منتهي هايو راه

 عقايد باطله ، اخلاق  برد ، و در اين تعبير همه ن به خدا پناه ميسپس از راه دشمنانشا
  گيرد ، كه همه  جاي ميل زشت و ناروا ، اعما  و همهنكوهيده ، راههاي گمراه كننده ،

  .است  ]بيت ها راه دشمنان اهل اين
  سجده و ركوع ، اوج خضوع و خشوع انسان در برابر عظمت پروردگار است ، تا بدين

وسيله هرگونه كبر و نخوت و خود بزرگ بيني و فخر فروشي درمان شود ، زيرا 
                                                           

 ٤٨٢ ص ١٢ في تكبيرة الإحرام م ١عروة الوثقي ج       . . . رض ، عالم الغيب و الشهادة وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأ.  ٣٢



  

   

      ٣٦  
  .شود  ك نهاده ميدر برابر خداوند بر خاترين اعضاي بدن  شريف

 عظيمي وجود دارد ، هاي بزرگ و مصلحتهايدر هر يك از افعال و اجزاء نماز حكمت
در اخبار و احاديث براي هر يك  .كند  ها كفايت نمي هاي بزرگ براي شرح آن كه كتاب

ها   ما در اين جا فقط به برخي از آناز افعال نماز اسرار عجيب و شگرفي بيان شده ، كه
 شرح و هزاران رساله مثل اين ، جهتاين رساله اشاره كرديم ، وگرنه ان نمونه به عنو

و شايسته است كه انسان به احاديث وارده در پيرامون اسرار  .ها كافي نيست  يكي از آن
تا هر عبادتي را طبق شرايط انجام دهد ، كند ، ه ع مراجهاتهاي نماز و ديگر عبادحكمت

 روحي ، و  تقرّب به پروردگار ، و موجب تكامل سيله هر عملي وبه اين جهت كه
  . باشد ش به سوي سعادت و نجاتراهنماي او

  دعا و مناجات
آيات كه از  ترين راه به سوي خداوند متعال ، دعا و مناجات است ، چنانكه نزديك بدان

  ، كه از آنشرايطي هستشود ، لكن براي دعا و مناجات  ستفاده مي او احاديث فراوان
حضور قلب ، توسل كامل ، قطع اميد از غير خدا ، اعتماد كامل بر خدا ، : جمله است 

  . كم ، زياد ياتوجه به سوي خداوند در هر كاري ، از خرد و كلان 
 روز ها دعاهاي وارد براي هر شب و يك قسم از آن :دعاهاي مأثور بر دو قسم است 

 ئل اعتقادي و تقاضاي حوائج و تجديد مساها اوراد و اذكاري است مشتمل بر است ، و آن
تلاش كند كه به شايسته است انسان  . و امثال آن اندفع دشمنو درخواست روزي ، 

ضور قلب و توجه و تضرّع كامل داشته باشد ، ولي نبايد به جهت هنگام دعا خواني ح
  .فراهم نشدن حضور قلب دعا را ترك كند 

ي مشتمل بر اقسام موضوعات ، از توبه ، استغاثه ، قسم دوم مناجات است ، و آن دعاها



  

   

      ٣٧  
، كه اين قسم از دعاها كنم من تصور مي .باشد  محبت ، اظهار تواضع و فروتني مياظهار 

 انسان منتظر خوانده شود ، بلكه شايسته استو خشوع كامل نبايد بدون گريه و زاري 
شبيه مسخره و  ، تا مناجات او  انجام دهدهگفته شدكه گونه  ن آاوقات مناسب باشد ، و

  .استهزاء نباشد 
 كه هرگز قدر فراوان است  در نزد ما آن ] ها ، به بركت اهل بيتهر دو قسم از اقسام دعا

  .فرصت ما براي خواندن يك دهم آن وافي نيست 
مصباح كفعمي ، اقبال و  مصباح المتهجد شيخ طوسي ، هايدر كتاب: دعاهاي قسم اول 

هاي سال  دعاهاي هفتگي و اعمال ماهو يد ابن طاووس ، در ضمن تعقيبات ، س ٣٣تتمات
  . است ذكر شده

ها ، در ضمن دعاهائي چون مناجات  هاي ياد شده و غير آن نيز در كتابدعاهاي قسم دوم 
ها ، منعكس است  ه ، دعاي كميل و غير آنخمسة عشر ، مناجات معروف به انجيلي.  

  .اش از قسم دوم است  ه ، اكثر ، بلكه همه سجادي  كامله صحيفه
الات ، برخي با حالات اميد ، برخي با حاز اين دعاها با حالات خوف سازگار است  برخي

اي  فراخي و آسايش و غير آن ، از حالات مختلفي كه برحالات بلا ، و برخي ديگر با
  .آيد  انسان پيش مي

 وضع خودش را بخواند ، و دقيقاً در مناسب است انسان در هر حالي دعاي متناسب با
  .معاني آن تأمل كند و در خضوع و خشوع و گريه و تضرّع تلاش نمايد 

ترين راه به سوي  شوي كه اين راه نزديك ر اين راه را بپيمائي ، مطمئن مي اگتو
  .آيد  ني و دنيوي در پرتو آن به دست مي اهداف دي هپروردگار است ، و هم

                                                           
 . ، همان كتاب فلاح السائل است كه به تتمات ناميده شده چون تتمه كتاب مصباح شيخ طوسي رحمه االله است تتمات.  ٣٣



  

   

      ٣٨  
  سعادت و شقاوت نفس

خلوص در دوستي ، : چون نيكوست ، پاكيزه و اخلاق ،  هاترين سعادتكه بالا بدان
اي كه شرع  ها از اخلاق پسنديده لاص ، وقار ، بردباري ، و غير آن ، سخاوت ، اخبخشش

  .ها را مستحسن شمرده است  و عقل آن
، رسوئيت بخل ،:  باشد مانندناشايست ميهلاكت نفس ، اخلاق پست وو بدترين موجبات 

گر صفات ناپسندي كه نمائي ، خشم ، حسد ، كينه توزي ، و ديپسندي ، خودكبر ، خودت
  .ها را قبيح شمرده است  عقل و شرع آن

ست انسان تلاش فراوان كند كه صفات نكوهيده را از خود بزدايد ، و خود را با اپس لازم
  .صفات برجسته و نيكو بيارايد 

 صفات پسنديده حاصل  آراستگي بهصفات ناپسند وودن اند كه زد يال كرده خصوفيه
و گيري از مردم ،  ه انسان با آن خو گرفته ، و گوشهچ شود مگر با ترك كردن آن نمي

 ديگر  ، و ، شب بيداري هميشگيگرسنگي زياده روي در  ،انجام رفتارهاي پرمشقت
  .ها   متداول در ميان آنها و عادات شيوه

 اخلاقاند ، ولي بر  ها را تحمل كرده مشقتّ   اين كه همهشناسم ا مي راز صوفيه من گروهي
ها و  رنجزيرا در اثر اين . نيكشان كاسته شده است زشتـشان افزوده شده ، و از اخلاق 

كند با  يها غلبه كرده ، اخلاقشان تند شده ، ديگر كسي جرأت نم  بر آنها ، سوداء مشقّت
قدر در اعماق دلشان  پسندي و خود بزرگ بيني آنخودها هم صحبت شود ، بيماري  آن

دارند و   مردم را دشمن مي  همه و!پندارند  ، كه خود را از پيامبران برتر ميريشه دوانيده 
پسندشان ، كه براي مردم ظاهر  و همچنين ديگر صفات ناكنند ، ها وحشت مي از آن

  .شود ، چون با مردم معاشرت ندارند  نمي



  

   

      ٣٩  
  ناپسنددرمان اخلاق 

به در رفع اين عيوب ست كه انسان نخست اها اين راه درمان اين بيماريبه گمان من ، 
كه در خود هائي عيبواقب وخيم اين امراض و ع ، سپس دقت كند در داوند متوسل شودخ

و به پست بودن اصل و منشأ خود و عاقبتش و ناقص بودن اعمال و نياتش ،  ، سراغ دارد
اخبار و در اين ميان  ، و عادت دومي شود تمرين كند كهقدر  را آن  آنو ضد . فكر كند 

.  را مورد مطالعه قرار دهد   رذيله و ستايش صفت مقابل آندر نكوهشاحاديث وارده 
  .  روايات ، فراوان دارد از اين كتاب كافي ، كفر ايمان و بخش

رد ، سپس ارزيابي كند كه  مبتلاست ، اول به خداوند پناه ببمثلاً كسي كه به مرض بخل
مال و منال پس از مرگ سودي به او ندارد ، ولي اين بخشش است كه پس از مرگ او 

 ، كندكند و خداوند خلاف وعده عمل نمي را جبران مي بخشد ، و خداوند آن يرا سود م
سپس خودش را . مطالعه قرار دهد  در نكوهش بخل را مورد هگاه آيات و اخبار وارد آن
شود ، در  تر مي بار دوم آسانو  خواهد بود ،  بار اول برايش دشوار.كند بخشش واداربه 

  .تواند بخشش را ترك كند ديگر نمي و راي او عادت دوم شدهاثر تكرار ب
هاي ياد شده  كه از راه لاقمند است ، پس از ايننشيني عو كسي كه در مجالس به صدر

تر از محلّ مناسب خود بنشيند ، تا  همواره پائين، رد ، بايد در مجالس خود را معالجه ك
 امراض  همچنين است معالجه. آيد  درن حالت براي او به صورت يك عادت ديگراي

  .ديگر اخلاقي 
  پرهيز از بدعت در عبادت

دعاي  و دعاي مكارم اخلاقشايسته است ،  براي توسل به خداوند از بهترين دعاهائي كه
با ،  شرعي  تدالتزام به عبا .باشد  مي سجاديه ،  ند ، در صحيفهاز اخلاق ناپس استعاذه



  

   

      ٤٠  
است ، و هيچ نيازي  كافي  اخلاق ناشايست ، كني ريشه ، براي  آن رعايت شرايط لازمه

  .باشد كردن فاسد به فاسدتر ميبادات اختراعي نيست ، زيرا برطرفها و ع  بدعتبه انجام
  روزه و نمازهاي مستحبي روزانه

 انه روز و نماز شب ، كامل كننده نمازهاي واجب شبهاي مستحبينماز اي برادر ،  بدان
باشد كه پيامبر اكرم تا زنده بود هرگز  مي م هاي مؤكّد رسول اكر است ، و از سنتّ

را به   ترك شد ، هر وقت توانستي قضاي آنچه، تو نيز ترك نكن ، و چنانترك نكرد 
  .جاي آور 

ر ماه را روزه  دوم ه  دهه به هر ماه ، و اولين چهارشنبهشنخرين پنجاولين پنجشنبه و آ
  .باشد  مي م هاي رسول اكر بگير ، كه از سنتّ

ترين لحظات  ان كن ، كه اين لحظه در شب مناسب فراو در نماز شب دعا ، تضرّع و گريه
آسوده و  است ، دل در اين وقت ست ، درهاي رحمت ، دعا و مناجات بازقرب خداوند ا

كه خداوند متعال  تر است چنان يكفارغ است ، عمل در اين وقت به خلوص نزد
 براي مؤمنين در نماز شب مفصل. ٣٤ وطأًْ و أقَْوم قيلاً إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هيِ أَشَد :فرمايد  مي
ها  چه براي آن  يا چند برابر آن دوشود ، و  كن ، كه حاجتت زودتر برآورده ميدعا

  .گردد  خواستي در حق خودت مستجاب مي
  ذكر و تعقيب

ها مواظبت كن ،   و اذكار منقول را بخوان و بر آندر تعقيبات نماز صبح دعاهاي مأثور
شود ، و پس از آن در هر حال ، در حال راه رفتن ،  ها در آن ساعت تقسيم مي كه روزي

 ،  اكَْبرُاله اِلَّا االلهُ و االلهُ و الحْمد لِلّهِ و لابحانَ االلهِ سلا اِله اِلَّا االلهُ ، نشستن و برخاستن به ذكر
                                                           

  .تر ، و از جهت گفتار استوارتر است  برخاستن شبانه از نظر پايداري محكم.  ٣٤



  

   

      ٤١  
  .هاي عرش عبادت و معرفت است   پايه اذكار ، مداومت كن ، كه اين

  .بفرست كه برترين اعمال است  گاه صلوات بر پيامبر اكرم  آن
 ، مواظبت كن ، كه استاي كه در قرآن و اخبار آمده   مقدار فراوان به اذكار چهارگانهبه
  :ها عباتند از  آن
  . شدن امور ، براي جلب روزي و آسان ما شاء االلهُ لا قُوةَ اِلاّ باِاللهِ  .١
   .هاان و برطرف شدن گرفتاريدشمنترس از ، براي دفع  حسبنا االلهُ و نِعم الوْكيلُ  .٢
هاي دنيا و  و غصه ، براي دفع غم نَ الظّالِمينَ لا الِه اِلاّ أَنْت سبحانَك إِنيّ كُنتْ مِ .٣

  .آخرت 
  . دشمنان  هلي، براي دفع حاُفَوِّض أَمري إِلَي االلهِ إِنَّ االلهَ بصيرٌ باِلْعِبادِ   .٤

  :ست بر آن مواظبت كني ا لازمكهكمترين مقداري
  .  بار صلوات بر محمد و آل محمد١٠٠هر روز 

  .  بار صلوات بر محمد و آل محمد١٠٠٠در روز جمعه و شب جمعه 
 اَلْحمد لِلّهِ ربِّ العْالَمينَ كَثيراً علي كلُِّ :بگو ) به تعداد رگهاي بدن ( ه  مرتب٣٦٠هر روز 

  ،حالٍ 
  . و اگر هر صبح و هر شام به اين تعداد بگوئي بهتر است

  .  اسَتَغفِْرُ االلهَ:هر روز هفتاد مرتبه بگو 
  .  اَتُوب اِلي االلهِ:ه مرتبو هر روز هفتاد 

كند و موجب كثرت اولاد  ياد مي گناهان است ، روزي را ز كن كه كفاّرهاستغفار زياد
  . شود مي

  .بگو  اكبراالله صد بار لا اِله الاّ االله ، و صد بار   الحمد الله ،هر روز صدبار سبحان االله ، صد بار



  

   

      ٤٢  
  .  بار بگو١٠٠  تسبيحات اربعه را نيز بعد از هر نماز مجموعه

 ٣٠و اگر صد مرتبه نتوانستي ،   لا اله اِلاّ االلهُ الْملِك الحْقُّ الْمبينُ:هر روز صدمرتبه بگو 
  . بار بگو

  .  لا حولَ و لا قُوةَ اِلاّ باِاللهِ:هر روز صد مرتبه بگو 
ريك لَه ، الِهاً واحِداً أًحداً صمداً  اشَْهد أَنْ لا الِه اِلاّ االلهُ وحده لا شَ: مرتبه بگو ١٠هر روز 

  . لَم يتَّخِذْ صاحِبةً و لا ولَداً
 لا اِلا اِلَّا االلهُ وحده لا شَريك : پيش از غروب آن ده مرتبه بگو پيش از طلوع آفتاب ، و

 ، ميتي يي وحي ، دمْالح لَه و لكالْم لَه ، ي[ لَهحي و ميتي دِهِ  ]ي وبِي ، موتلاي يح وه و
رُ ، وءٍ قَديرٌالْخَيلي كُلِّ شَيع وه  .  

عوذُ باِاللهِ السميعِ الْعليمِ  أ: پيش از غروب آن ده مرتبه بگو پيش از طلوع آفتاب وو نيز 
   .السميع العليم االلهَ هو نْ يحضَرونِ ، اِنَّنْ همزاتِ الشَّياطينِ ، و أعوذُ باِاللهِ أمِ

 خودش در اخبار در مورد اين دو ذكر گفته شده كه سنّت واجب است ، و اگر در وقت
  .را فراموش كردي بعداً قضا كن  آن

لرَّحمنِ الرَّحيمِ  بِسمِ االلهِ ا: مرتبه بگو ١٠٠ مغرب هر روز بعد از نماز صبح و بعد از نماز
لَ ووةَ اِلّلاحظيمِ و اگر نتوانستيا بِااللهِ الاقُولِيِّ الْعنوع ٧٠ست از ا مرتبه بگو ، كه امان٧لْع 

  .بلا 
  بسيار بخوان ، و اگر بتواني سورهرا  ليلة القدرا أنزلناه فينّ إهاي قل هو االله احد ، و سوره
  . مرتبه بخوان ١٠٠ را هر روز نزلناهإناّ أ

عد از هر  حمد و قل هو االله را ب  سوره،  قل اللّهم، و  شهد االله، آية الكرسي : آيات شريفه
  .خوان نماز ب



  

   

      ٤٣  
  .كه برايت گفتم در روايات صحيحه آمده است تمام مطالبي

 اذكار ،كه اين ايندي به خود راه مده در ، ترديايمان داري و اگر به اهل بيت پيامبرت 
، و  ] ين اهل بيت از مخالفگزار ،  كه گروهي از افراد نادان و بدعت٣٥فتحيههرگز با اوراد 

  .باشد  اند ، قابل مقايسه نمي گرد آورده از تاركين راه آنان
  جعفر و اعمال شبانه روزنماز 

كه طيار مواظبت كن ، بر نماز جعفر ها ،  بار ، و نيز در هنگام سختياي يك اقل هفتهحد
  .براي قضاي حوائج بسيار مجرّب است 

و بر انه روز را تهيه كن مخصوص شب  اعمال دعا نوشته شده ، وكه درباره هائي كتاب
ها تأثير خاصي در تقرّب به پروردگار   ، كه براي هر يك از آنمواظبت نماها  خواندن آن

  .متعال هست 
  بدعت و اعمال اختراعي

  خدا، پرهيز كن ، كه رسولاي  نديدهكه در كتب معتبر روايات شيعه  از اعمالي
  .٣٦نْ كَثيرٍ في بِدعةٍةٍ خَيرٌ مِقَليلٌ في سنَّ :فرموده است 

  خوردن ، خوابيدن ، پرهيز از شبهه
حيواني ، هاي رك خوراكيتبر خواب و خوراك كم خودت را عادت بده ، ولي نه از طريق 

را از هاي پروردگار ، كه بدنت ضعيف شود و قدرت عبادت از نعمتو يا ترك چيزي
نياز بسيار به آن ، راي عبادت و اطاعت ست ، و تو بودست بدهي ، زيرا بدن مركب ت

  .داري 
                                                           

 .م السلام نيست ظاهراً نام كتابي است كه در ورد  و ذكر اختراع شده است و مطابق فرمايشات معصومين عليه.  ٣٥
 .عمل اندك مطابق با سنتّ ، از عمل زيادي كه بدعت باشد بهتر است .  ٣٦



  

   

      ٤٤  
بلكه  . ناك دور نما هر دو را از مال شبههه خوراك و پوشاكت حلال باشد و  كن كتلاش

  .كني حلال باشد   خير صرف ميچه در زندگي خود ، و يا در راه  آن سعي كن كه همه
  دوست و همنشين

 در قساوت ها اثر بزرگي مصاحبت آنه كمتر مصاحبت كن ، كه با افراد فاسق و ستم پيش
 از تدف كه ه احساس كنيكهمگر اين  .  ، و دوري تو از خداوند متعال داردقلب

  .باشد  از مظلوم ، و يا به سبب تقيه مي دفع ستم ها ، و يا  ، هدايت آنمصاحبت
ه ك  ، و به دور باش از ايني آخرت باشد براباش كه يار و ياور توكسي همنشين و همراه 

تو صدمه  زمان به دين و دنياياينكني ، كه مصاحبت بيشتر اهلبا هركه ديدي مصاحبت
  .زند  مي

  :پرسيدند كه با چه كسي مصاحبت كنيم فرمود  }حواريون از حضرت عيسي 
  .٣٧خِرةَِ عملُهآبكُم فيِ الْمنْ يذكَِّركُُم االلهَ رؤيْتُه ، و يزيدكُم فِي الْعلمِ منْطقُِه ، و يرَغِّ

   بدون علميسخن بي فايده و فتوا
 ، و بدون آگاهي در مورد حلال و حرام سخن ي پرهيز كنفايدهاز گفتار بيسزاوار است 

إنَِّ الَّذينَ يفْتَرونَ عليَ  :خداوند متعال فرموده . نگو ، كه فتوا دهنده در پرتگاه آتش است 
 االلهِ وجوههم ةِ تَرَي الَّذينَ كَذَبوا عليَو يوم القْيام :موده است و فر. ٣٨  الْكَذِب لايفْلِحونَااللهِ

  .٣٩مسودةٌ 
ي ، و معارف ديني خود را از شايسته است كه مصاحبت علماي رباني را غنيمت بشمار

                                                           
با كسي مصاحبت كنيد كه ديدنش شما را به ياد خدا بيندازد ، سخن گفتنش بر دانش شما بيفزايد و عملش شما را به آخرت .  ٣٧

 .نزديك سازد 
 . رستگار نشوند بندند هرگز كه به دروغ به خداوند افترا ميآنان.  ٣٨
  .كه به خدا دروغ بستند صورتشان سياه است بيني آنان روز قيامت مي.  ٣٩



  

   

      ٤٥  
  .ها فرا گيري  آن

ار و كردار و با اهل زهد و تقوي ، و افراد پايبند به شرع مقدس زياد ملاقات كن ، تا رفت
  .گفتارشان براي تو موعظه باشد 

چه از رفتار و كردارشان  ، و آن ر مورد اشخاص با ايمان سوء ظن نداشته باشدهرگز 
 باش و صبر و  به ياد خداهابه هنگام بروز گرفتاري .بيني بر محمل صحيح حمل كن  مي

اعت ، اطاعتش كن را سپاس گوي ، و زمان طخدا ،  نعمت  هنگامشكيبائي پيشه كن ، و
  .هنگامه معصيت ، گناه را ترك نما  و 

   مطالعه كن ، به خصوص خطبهاخبار و احاديث وارده در مورد صفات مؤمنين و متّقين را
س االله روحه ـ شرح  ـ قدام  علامه و پدر.فرموده است  به همام را كه }ن مؤمنيالامير

  .ن غفلت نكن نوشته است ، از مطالعه آ همام  جامعي بر خطبه
از معدن وحي و را اش  ن رساله براي تو بيان كردم ، همهچه در اي آنو بدان اي برادر ، 

   . ، و از خود چيزي نگفتمام گرفته}گفتار معصومين 
  مجلسي  اول و تصوف

ها   آن صوفيه بوده و به راه و روشازنور االله ضريحه  امهرگز خيال نكني كه پدر علامه
كه  ، در حالياين چگونه ممكن است !  او چنين گمان كني  ه دربارهكبادا  م !د استمعتق

اين اخبار ، بيش از به  و عملش علم ، و ] ترين اهل زمانش به اخبار اهل بيت   او مأنوس
  .بود آنان 

اد و هدايت صوفيان ، براي ارشو در ابتدا  ، قرار دادزهد و پرهيزكاري راه و روشش را 
ها  ، بلكه بتواند آنو جذب او شوند  او فرار نكنند ن نشان داد ، تا از آناخود را همرنگ

را با ها  بسياري از آنو  .ارد  باز درا از سخنان فاسد ، و اعمال اختراعي و غيرمشروع



  

   

      ٤٦  
ن  در اواخر عمر مشاهده كرد كه ايكهوقتي. به طرف حقيقت هدايت كرد  حسنه  اين شيوه

 و  لالت و طغيان را بر دوش گرفتهم ض پرچ، و آنانمصلحت انديشي ديگر مؤثّر نيست 
 ، از كنندآشكارا با خداوند دشمني ميها  كه آنها چيره شده است ، و دانست آنشيطان بر 

 او بهتر از من بر روش. كرد ميها را تكفير   آنست ، و مدام عقايد باطلها بيزاري ج آن
  . است ينه نزد منهاي او در اين زم مطّلع هستم ، و نوشتههر كسي

 چه گفتمنضل پروردگار مناّن خواهانم كه آجا پايان گفتار ما در اين رساله است ، از ف اين
 .مرا فراموش نكني ، استجابت دعا خواهم كه در اوقات  سودمند باشد ، و از تو ميبرايت 
ز كساني  است موفّق بدارد ، ما و شما رااچه رضايت او در آن  من و شما را به آنخداوند

 و خاندان سلام بر پيامبر هدايت   .هرمند شويمموعظه شنيده ، از آن بقرار دهد كه 
  .الشّأن او عظيم 

  
  منابع

 ش ١٣٦٢قلم علامه مجلسي ، ترجمه و شرح فارسي بقلم سيد باقر نجفي يزدي ، چاپ دوم شهريور ه  اعتقادات دين اسلام عربي ب٠
  . ق چاپخانه سعيد ١٣٩٥

  . چاپ نگارش انتشارات دليل ما ١٣٩٢له اعتقادات علامه مجلسي ، تأليف سيد قاسم علي احمدي چاپ دوم پاييز  شرح رسا٠
  . چاپ فجر انتشارات صدرا ١٤٢٦ رجب ١٣٨٤ مرداد ٢٩ كليات علوم اسلامي ، استاد مرتضي مطهري ، چاپ ٠
 ، علامه مجلسي ، ترجمه علي اكبر مهدي پور چاپ اول اي از اعتقادات ضروريات دين مبين اسلام و مذهب حقه إماميه مجموعه٠

  .ارات حسينيه عمادزاده ، اصفهان  ق چاپخانه نشاط ، انتش١٤١٥رمضان 
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